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Categorical Content Analysis of the Relationships of 
Children with Parents from the Perspective of Imam 
Sajjad (PBUH)

Awareness of the proper relationships of children 
with parents plays an effective role in the growth 
and elevation of humans and strengthening the 
foundation of the family. Although psychologists 

and sociologists have expressed various opinions in this regard, 
it is of great importance to examine the sayings and works of the 
infallibles, which are one of the most important written sources 
of Islam after the Holy Quran. Sahifa Sajjadiyah is one of these 
valuable works that contains the supplications of the fourth 
Imam of Shiites and useful and efficient points for improving 
the lives of Muslims are presented in its supplications. In this 
study, an attempt has been made to extract the main issues raised 
in relation to the relationship between children and parents by 
using the method of “categorical content analysis” and, finally, 
to extract the solutions proposed from the perspective of Imam 
Sajjad (PBUH) in this regard. The results of the study show 
that from the perspective of the teachings in the supplications 
of Sahifa al-Sajjadiyah, the most important strategies for 
improving children’s relationships with their parents are: 
praying for success in serving their parents, children’s kindness 
to their parents, children’s gratitude and appreciation for their 
parents, children’s humility towards their parents, and acting on 
what they know to serve their parents.
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آگاهــی از چگونگــی روابــط صحیــح فرزنــدان بــا والدیــن نقــش 
ــواده  ــان خان مؤثــری در رشــد و تعالــی انســان‌ها و تقویــت بنی
مطالــب  جامعه‌شناســان  و  روان‌شناســان  دراین‌بــاره  دارد. 
مختلفــی بیــان نموده‌انــد؛ امــا بررســی اقــوال و آثــار معصومــان کــه پــس از قــرآن 
ــت بســزایی دارد.  ــن اســام اســت، اهمی ــوب دی ــع مکت ــن مناب ــم از مهم‌تری کری
صحیفــه‌ی ســجادیه ازجملــه‌ی ایــن آثــار ارزشــمند اســت کــه حــاوی ادعیــه امــام 
چهــارم شــیعیان اســت و نــکات مفیــد و کارآمــدی بــرای بهبــود زندگــی مســلمانان 
ــتفاده از  ــا اس ــده، ب ــاش ش ــش ت ــن پژوه ــت. در ای ــده اس ــه آن ارائه‌ش در ادعی
روش »تحلیــل محتــوای مقولــه‌ای« بــه اســتخراج موضوعــات اصلــی مطرح‌شــده 
در رابطــه بــا چگونگــی روابــط فرزنــدان بــا والدیــن پرداختــه شــود و درنهایــت، 
راهکارهــای مطــرح از دیــدگاه امــام ســجاد )ع( در ایــن زمینه اســتخراج گــردد. نتایج 
تحقیــق نشــان می‌دهــد کــه از دیــدگاه آموزه‌هــای مطــرح در ادعیــه صحیفــه‌ی 
ســجادیه، مهم‌تریــن راهکارهــای بهبــود روابــط فرزنــدان بــا والدیــن عبــارت اســت 
از: دعــا بــرای کســب توفیــق خدمــت بــه والدیــن، مهــرورزی فرزنــدان بــه والدین، 
تشــکر و قدردانــی فرزنــدان از والدیــن، تواضــع فرزنــدان در برابــر والدیــن، عمــل 

بــه دانســته‌ها بــرای خدمــت بــه والدیــن.1

1- این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق ابلاغ شماره‌ی 9409 انجام‌شده است.

واژگان کلیدی: 
امام سجاد)ع(، صحیفه‌ی سجادیه، 

خانواده، رابطه‌ی فرزندان با 
والدین، روش تحلیل محتوای 

مقوله‌ای.‌
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1- مقدمه
در دوران حکومــت بنی‌امیــه، خفقــان شــدید و نامناســب بــودن اوضــاع اجــازه نمــی‌داد کــه امــام ســجاد 
)ع( بخواهنــد بــا مــردم بی‌پــرده و صریــح صحبــت کننــد؛ بــه همیــن علــت، حقایــق و معــارف را در قالــب 

دعــا بیــان می‌کردنــد. صحیفــه‌ی ســجادیه شــامل 54 دعــا اســت و بــه »زبــور آل‌محمــد« معــروف اســت. 
هریــک از دعاهــای صحیفــه‌ی ســجادیه مشــتمل بــر موضوعــی اســت. ازآنجاکــه بحــث شــیوه‌ی رفتــار فرزنــد 
بــا والدیــن و شــیوه‌ی رفتــار والدیــن بــا فرزنــد یــا هــان تربیــت فرزنــد در اســام اهمیــت بســیاری دارد؛ 
ــوا و  ــا کاربســت روش تحلیــل محت ــا ب ــه دعاهــای صحیفــه‌ی ســجادیه تــاش شــده ت ــا توجــه ب ــن‌رو، ب ازای
ــن و  ــا والدی ــدان ب ــل فرزن ــاط متقاب ــوی ارتب ــا، الگ ــده در دعاه ــای مطرح‌ش ــن مقوله‌ه ــتخراج مهم‌تری اس
همچنیــن والدیــن بــا فرزنــدان کشــف شــود. در ایــن پژوهــش تــاش گردیــده اســت کــه بــا اســتفاده از روش 

تحلیــل محتــوا، بــه تجزیه‌وتحلیــل ادعیــه صحیفــه ســجادیه پرداختــه شــود.

2- پیشینه‌ی تحقیق
گفتنی است، درباره‌ی تحلیل محتوای دعاهای صحیفه‌ی سجادیه پژوهش‌های متعددی انجام‌شده؛ اما در 
هیچ‌کدام از آن‌ها به تحلیل مقوله‌ی تربیت فرزندان و چگونگی مواجهه‌ی فرزندان با والدین و ترسیم اخلاق 

خانواده در فرزندان پرداخته نشده است. با وجود این، برخی از پژوهش‌های مشابه معرفی می‌گردد:
ــه‌ی  ــد در صحیف ــت فرزن ــای تربی ــول و روش‌ه ــوان »اص ــا عن ــود ب ــه‌ی خ ــاض در پایان‌نام ــین فی حس
ســجادیه بــا تکیــه بــر دعــای 24 و 25«، بــا رویکــرد تحلیلــی بــه بررســی اصــول و روش‌هــای تربیتــی از دیدگاه 
امــام ســجاد )ع( پرداختــه و پــس از معناشناســی واژه‌هــا و بررســی ابعــاد تربیــت، برخــی از اصــول تربیتــی 
به‌کاررفتــه در صحیفــه‌ی ســجادیه را بیــان کــرده و در آخــر بــه تبییــن برخــی از روش‌هــای تربیتــی نیــز اشــاره 
کــرده اســت. مینــا بیگدلــی نیــز در پایان‌نامــه‌ی خــود بــا عنــوان »بررســی آموزه‌هــای تربیتــی دعــای 24 و 
25 صحیفــه‌ی ســجادیه«، بــه شــیوه‌ی توصیفی-تحلیلــی، بــه اســتخراج و تبییــن آموزه‌هــای تربیتــی ایــن دو 

دعــا در زمینــه‌ی یادشــده بــا ذکــر مســتندات قرآنــی و روایــی پرداختــه اســت.
علی‌اکــر محمدی‌مهــر در مقالــه‌ای بــا عنــوان »امــام ســجاد )ع( و تربیــت فرزنــد« کــه در اولیــن همایــش 
ملــی علــوم تربیتــی و روان‌شناســی معنویــت و ســامت منتشرشــده، به‌صــورت اختصــار بــه مطالبــی درباره‌ی 

فرزنــد و تربیــت آن اشــاره کــرده اســت.
مهـدی ایـزدی و حسـین مهدوی‌منش نیـز در مقاله‌ای با عنـوان »پی‌جویی خانـواده و کارکردهای تربیتی 
آن در آموزه‌هـای امـام سـجاد )ع( بـا تأکید بر شـیوه‌های انحراف‌زدایی و فضیلت‌افزایی«، با اسـتفاده‌ی ترکیبی 
از روش‌هـای توصیفی-تحلیلـی و اکتشـافی سـعی دارد، بـا جمع‌بنـدی و ساختاربخشـی به معـارف گفتاری و 
رفتـاری امـام سـجاد )ع(، بـه الگـوی تربیتـی خانـواده از دیدگاه ایشـان برسـد؛ ازایـن‌رو، در ابتدا بـا مراجعه به 
آموزه‌هـای امـام سـجاد )ع(، بـه جایابـی خانـواده و کارکردهـای آن پرداختـه و درنهایت، توصیه‌هـا و روش‌های 
تربیتـی را بیـان نمـوده اسـت که حضرت برای سرپرسـتان و متولیـان امر تربیـت در خانواده ترسـیم کرده‌اند.

ــه‌ی ســجادیه«،  ــر صحیف ــت از منظ ــان و تربی ــوان »انس ــا عن ــه‌ای ب ــز در مقال ــی نی ــه مرزوق رحمت‌الل
ضمــن بررســی ویژگی‌هــای انســان از دیــدگاه صحیفــه‌ی ســجادیه، دلالت‌هــای آن را بــرای تعلیــم و تربیــت 
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مشــخص کــرد تــا از ایــن طریــق، زمینه‌هــای بیشــری بــرای بررســی مبانــی تربیــت دینــی و تدویــن نظریــه‌ی 
ــی، اهــداف،  ــه تعریــف مفاهیمــی چــون نظــام تربیت ــدا ب ــم و تربیــت اســامی فراهــم شــود. وی ابت تعلی
مبانــی، اصــول و روش‌هــای تربیــت پرداختــه و ارتبــاط میــان ایــن مفاهیــم را بیــان کــرده اســت و ســپس بــا 
توجــه بــه ارتبــاط منطقــی میــان ایــن عنــاصر، بــه اســتنباط نظریه‌هــای راهنــای عمــل از دیــدگاه صحیفــه 
پرداختــه و نظــام تعلیــم و تربیــت اســامی را از حیــث اهــداف، مبانــی، اصــول و روش‌هــای تربیــت از طریــق 

دعاهــای صحیفــه بررسی‌شــده تحلیــل کــرده اســت.
بررســی آثــار یادشــده نشــان می‌دهــد، پژوهش‌هــای گســرده‌ای دربــاره‌ی دعــای 25 صحیفــه‌ی ســجادیه 
انجام‌شــده اســت؛ امــا بــا روش تحلیــل محتــوا و بــا تمرکــز خــاص بــر موضــوع بهبــود روابــط فرزنــدان بــا 
خانــواده، پژوهشــی انجام‌نشــده اســت؛ بــه همیــن ســبب، پژوهشــی جــدی در ایــن زمینــه ضرورت دارد و 

ایــن خــود انگیــزه‌ای بــرای پژوهــش در ایــن زمینــه اســت.

3- روش تحقیق
تحلیــل محتــوا یکــی از روش‌هــای مناســب بــرای تبییــن دیدگاه‌هــا و اندیشــه‌ها اســت کــه بــا اســتخراج 
موضوعــات محــوری و فرعــی، نقطــه‌ی تمرکزهــا شناســایی می‌گــردد و ســپس بــر اســاس تحلیــل کمــی، بــه 
تحلیــل کیفــی پرداختــه می‌شــود. درواقــع، هــدف از ایــن روش گویاســازی مــن و اســتخراج پیام‌هــای پنهــان 
ــل  ــر اســاس فــن تحلی ــن پژوهــش ب ــد. ای ــا روش‌هــای دیگــر به‌دســت نمی‌آی موجــود در مــن اســت کــه ب

محتــوای مضمونــی بــر مبنــای واحــد جمــات و بــا بهره‌گیــری از منابــع کتابخانــه‌ای نگاشــته شــده اســت.
در ادامه، به‌عنوان نمونه، بخشی از جدول تحلیل محتوای دعاهای صحیفه‌ی سجادیه ارائه‌شده است:

ف
متنردی

مضمون 
اصلی

کدگذاریمضامین فرعی

1

دٍ عَبْدِک وَ رسَُولکِ،  »اللَّهُمَّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ
وَ أهَْلِ بیَتِهِ الطَّاهِرِینَ، وَ اخْصُصْهُمْ بِأفَضَْلِ 

صَلوََاتکِ وَ رحَْمَتِک وَ برَکَاتکِ وَ سَلََامِک«؛ »بار 
خدایا، درود بفرست بر بنده‌ات و پیامبرت 

محمد و خاندان او که همه پاکان‌اند و برترین 
صلوات خود و رحمت خود و برکات و سلام 

خود، خاص آنان گردان.«

درود بر 
محمد )ص( و 
آل‌محمد )ص(

S1نقش صلوات در جلب رحمت الهی

تأکید بر شروع دعا با صلوات بر 
پیامبر)ص( و خاندانش

S2

تعلق برترین صلوات و رحمت و برکت 
و سلام بر پیامبر و اهل‌بیتشان

S3

S4تأکید بر پاکی پیامبر و خاندانشان

2

»وَ اخْصُصِ اللَّهُمَّ وَالدَِی بِالکْراَمَةِ لدََیک، 
لََاةِ مِنْک، یا أرَحَْمَ الرَّاحِمِینَ«؛ »ای  وَ الصَّ

خداوند، پدر و مادر مرا نیز به کرامت خود و 
رحمت خود مخصوص گردان، ای مهربان‌ترین 

مهربانان.«

درخواست 
حسن عاقبت 
برای والدین

S5تأکید بر دعای فرزند در حق والدین

درخواست کرامت و درود الهی برای 
پدر و مادر خود

S6

تأکید بر توأمان بودن کرامت و 
رحمانیت

S7
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4- یافته‌های تحقیق
بــا توجــه بــه فراوانــی موضوعــات اصلــی در دعاهــای صحیفــه‌ی ســجادیه، پربســامدترین مســئله‌ای کــه 
حــرت روی آن تأکیــد داشــته‌اند، بحــث »بهبــود روابــط فرزنــد بــا والدیــن« اســت کــه امــام ســجاد )ع( ذیــل 
پنــج موضــوع یــا مقولــه بــه آن پرداخته‌انــد کــه در ادامــه، به‌طــور تفصیلــی بــه هرکــدام از ایــن مضامیــن 

ــه می‌شــود: پرداخت

4-1- دعا برای کسب توفیق خدمت فرزندان به والدین
انجــام وظایــف در قبــال والدیــن و رعایــت حقــوق آنــان به‌قــدری ســنگین اســت کــه هیچ‌کــس به‌جــز 
خداونــد قــادر کــه بهتریــن یاری‌رســانندگان اســت، نمی‌توانــد در انجــام کامــل ایــن وظایــف بــه فرزنــد یــاری 
برســاند و اگــر کمــک خداونــد نباشــد، انجــام ایــن وظایــف محقــق نخواهــد شــد. از ســویی، ســنگین‌ترین 

وظایــف و مشــکل‌ترین مســیرها بــا یــاری خداونــد بســیار ســهل و آســان می‌شــود.
امــام ســجاد )ع( در دعــای خــود، بزرگــی و خطیــر بــودن خدمــت بــه والدیــن را بیــان کرده‌انــد. ازآنجاکــه 
ایــن وظیفــه را بســیار مشــکل و ســنگین می‌داننــد، بــه امّــت فرمــان می‌دهنــد کــه از خداونــد بــرای ادای 
شایســته‌ی آن کمــک بخواهنــد. اصــولاً هرچــه تکلیــف مهم‌تــر و ســخت‌تر باشــد، پــاداش آن بیشــر اســت 
و مقــام انســان را بالاتــر خواهــد بــرد، چنانکــه عمــل نکــردن بــه آن، بــه همیــن نســبت، خطــر جدی‌تــری در 
پــی دارد؛ امــا مــا بــر ایــن باوریــم کــه توفیــق و تأییــد الهــی مشــکل‌ترین کارهــا را آســان می‌کنــد و تکالیــف 
پیچیــده را بــرای بنــدگان خالــص خــود بســیار ســاده می‌ســازد؛ ازایــن‌رو، امــام بــه خداونــد متعــال عــرض 
ــهِ«؛ »تــو بهتریــن کســی هســتی  ــبَ إلِیَ ــنْ رغُِ ــدَی مَ ــا أهَْ ــی ی ــهِ، وَ وَفِّقْنِ ــتعُِینَ بِ ــنِ اسْ ــرَ مَ ــا خَی می‌کنــد: »ی
کــه بــه طریــق هدایــت آگاهــی.« ایــن مضمــون در دعاهــا بســیار بــه چشــم می‌خــورد کــه خداونــد متعــال 

»مُسَــهِّلُ العَسِــیرِ«، یعنــی آســان‌کننده‌ی مشــکلات اســت. )ممدوحــی، 1383، ج 2، ص 406(.
ــهِ  همچنیــن خداونــد در قــرآن کریــم در آیــه‌ی 45 ســوره‌ی نســاء دراین‌بــاره می‌فرمایــد: »وَ کفــی بِالل
وَلیِــاً وَ کفــی بِاللــهِ نصَیــراً«؛ بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه در همــه‌ی ســختی‌ها کافــی اســت، خداونــد یــاور 
انســان باشــد تــا همــه‌ی مشــکلات به‌آســانی حــل شــود و در آیــه‌ی 150 ســوره‌ی آل‌عمــران بــر صفــت »خَیــرُ 
النّاصِِریــنَ« خــود تأکیــد می‌کنــد. درهرحــال، تنهــا راه موفقیــت در راه دشــوار زندگــی اســتعانت از خداونــد 
ــه، همگــی  ــتعَِین« در نمازهــای یومی ــاکَ نسَ ــد اســت کــه در ادای مفهــوم »ایّ ــان اســت و امی قــادر و مهرب

.)S87 ،S86 ،S33 ،S19( صــادق و پایــدار باشــیم
ــا  ــمَ مَ ــی عِلْ ــد: »وَ ألَهِْمْنِ ــجادیه می‌فرمای ــه‌ی س ــای صحیف ــری از دعاه ــش دیگ ــجاد )ع( در بخ ــام س ام
یجِــبُ لهَُــاَ عَلـَـی إلِهَْامــاً وَ اجْمَــعْ لـِـی عِلـْـمَ ذلَـِـک کلِّــهِ تََماَمــاً، ثـُـمَّ اسْــتعَْمِلنِْی بِِمَــا تلُهِْمُنِــی مِنْــهُ« و از خداونــد 
می‌خواهــد کــه رفتــار صحیــح بــا والدیــن و حقــوق آنــان را در قالــب دانشــی بــه او الهــام کنــد. الهــام بــه 
ــری، 1421، ج 6، ص 169(.  ــت )ازه ــد اس ــوی خداون ــزی از س ــدن چی ــان افکن ــردن و در ج ــای وارد ک معن
شــناختن حقــوق ســایر انســان‌ها ازجملــه پــدر و مــادر، نیــاز بــه آمــوزش و الهــام دارد و بــرای آگاهــی از ایــن 
حقــوق و وظایــف بایــد دعــا کــرد و از خــدا مــدد گرفــت. از ســویی، دانــش برخــورد بــا والدیــن و دانســن 
حقــوق آنــان دانشــی خطیــر اســت؛ پــس بایــد آن را از منبعــی معتــر و بی‌نقــص دریافــت کــرد، منبعــی کــه 
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کامــل باشــد و ایــن علــم را به‌صــورت ناقــص ارائــه ندهــد و همان‌طــور کــه می‌دانیــم، علــم بی‌کــران الهــی 
تنهــا سرچشــمه‌ی علمــی معتــر و درخــور بــرای شــناخت حقــوق والدیــن به‌طــور کامــل و همه‌جانبــه بــا 
همــه‌ی ظرایــف و ریزه‌کاری‌هــای آن اســت و البتــه عــاوه بــر درخواســت الهــام و آمــوزش ایــن علــم، بایــد 

درخواســت توفیــق عمــل بــه ایــن علــم را هــم از خداونــد متعــال داشــته باشــیم.
ــد مــدد  ــه حــدی اســت کــه امــام )ع( از خداون ــن ب ــر والدی ــدان در براب اهمیــت دانســن وظایــف فرزن
می‌گیــرد کــه دانــش رفتــار درســت و نیکــی بــه والدیــن را بــه وی الهــام کنــد تــا حقــوق ایشــان را بــه نحــو 
کامــل ادا نمایــد و آنــگاه توفیــق عملــی کــردن آموخته‌هــا و بــه‌کار بســن آن‌هــا را نیــز عطــا فرمایــد. در اثبات 
کامــل و معتــر بــودن علــم بی‌کــران الهــی، بایــد بــه آیــه‌ی 25 ســوره‌ی اسراء اســتناد کــرد کــه می‌فرمایــد: 
ابِیــنَ غَفُــورًا«؛ »پــروردگار شــا بــه آنچــه  »رَبُّکــمْ أعَْلـَـمُ بِِمـَـا فِــی نفُُوسِــکمْ إنِْ تکَونـُـوا صَالِحِیــنَ فَإنَِّــهُ کانَ لِلْْأوََّ
در دل و جــان شماســت، از شــا آگاه‌تــر اســت«؛ زیــرا علــم او در همــه‌ی زمینه‌هــا حضــوری و ثابــت و ازلــی 
و ابــدی و خالــی از هرگونــه اشــتباه اســت، درحالی‌کــه علــوم شــا واجــد ایــن صفــات نیســت )انصاریــان، 

1391، ج 9، ص 251(.
در اثبــات خطیــر و مهــم بــودن علــم شــیوه‌ی رفتــار بــا والدیــن و ادای حقــوق آنــان همیــن بــس کــه 
احســان بــه والدیــن پــس از مســئله‌ی توحیــد، یعنــی اساســی‌ترین اصــل اســامی، قــرار گرفتــه اســت. ایــن 
هم‌ردیــف بــودن دو مســئله بیان‌کننــده‌ی ایــن اســت کــه اســام تــا چــه حــد بــرای پــدر و مــادر احــرام قائــل 

اســت؛ پــس علــم آن هــم خطیــر و مهــم اســت، چنانکــه در آیــات متعــددی از قــرآن کریــم آمــده اســت:
1. »لا تعَْبُدُونَ إلِاَّ اللَّهَ وَ بِالوْالِدَیْنِ إحِْساناً« )بقره: 83(؛

2. »وَ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ لا تشُْْرکِوُا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إحِْساناً« )نسا: 36(؛
3. »ألَاَّ تشُْْرکُِــوا بِــهِ شَــیْئاً وَ بِالْوالِدَیْــنِ إحِْســاناً« )انعــام: 151(؛ »اینکــه چیــزی را شریــک او قــرار ندهیــد 

و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد«؛
ــنِ إحِْســاناً« )اسراء:23(؛ »و پــروردگارت فرمــان قاطــع  ــاهُ وَ بِالوْالِدَیْ ــکَ ألَاَّ تعَْبُــدُوا إلِاَّ إیَِّ 4. »وَ قَضــی رَبُّ

داده اســت کــه جــز خــدا را نپرســتید و بــه پــدر و مــادر نیکــی کنیــد«؛
یْنَا الْْإنِسْانَ بِوالِدَیْهِ« )لقمان: 13-14(. کَْ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ وَ وَصَّ 5. »یا بُنَیَّ لا تشُْْرکِْ بِاللَّهِ إنَِّ الشِّرِّ

همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه مطلــق بــودن احســان کــه هرگونــه نیکــی را در برمی‌گیــرد و همچنیــن 
ــودن واژه‌ی  ــره ب ــه اســت. نک ــن آی ــد دیگــری در ای ــر را شــامل می‌شــود، تأکی ــه مســلمان و کاف ــن ک والدی
احســان کــه در این‌گونــه مــوارد بــرای بیــان عظمــت می‌آیــد، تأکیــد دیگــری محســوب می‌گــردد )انصاریــان، 
1391، ج 9، ص 250(. از همــه‌ی ایــن نــکات بــه اهمیــت شــیوه‌ی رفتــار بــا والدیــن و ادای حقــوق آنــان پــی 

می‌بریــم و متوجــه می‌شــویم کــه دانســن ایــن علــم چقــدر مهــم و حیاتــی اســت.
در اثبـات یادگیـری ایـن علـم به‌صـورت کامـل و جامـع و با همـه‌ی ریزه‌کاری‌هـا، آیه‌ی ذیـل حق مطلب 
ـا یَبْلُغَـنَّ عِنْـدَکَ الْکِبرََ أحََدُهُما  را ادا کـرده اسـت: »وَ قَضـی رَبُّـکَ ألَاَّ تعَْبُـدُوا إلِاَّ إیَِّـاهُ وَ بِالْوالِدَیْـنِ إحِْسـاناً إمَِّ
أوَْ کِلاهُام فَلا تقَُـلْ لَهُام أفٍُّ وَ لا تنَْهَرهُْام وَ قُـلْ لَهُام قَـوْلاً کَریامً« )اسراء:23(؛ »هـرگاه یکـی از آن دو یـا 
هـر دوی آنـان نـزد تـو بـه سـن پیری و شکسـتگی برسـند، آنچنان کـه نیازمند به مراقبـت دائمی تو باشـند، از 
هرگونـه محبـت دربـاره‌ی آنـان دریـغ مدار و کمتریـن اهانتی به آنان مکن حتی سـبک‌ترین تعبیـر نامؤدبانه، 
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یعنـی »افُّ«، بـه آنـان مگـو و بـر سر آنـان فریاد مزن و گفتـارت با آنان کریمانه باشـد.« نهایـت فروتنی را در 
حـق آنـان رعایـت کـن و بگـو الهـی! آنـان را مشـمول رحمتـت قـرار ده، چنانکـه در کودکی با مـن با رحمت 
برخـورد کردنـد. در حقیقـت، در این دو آیه، بخشـی از ظرافت‌های برخورد مؤدبانـه و فوق‌العاده احترام‌آمیز 

.)S14 ،S12 ،S11 ،S10( فرزنـدان را نسـبت بـه پدر و مـادر بازگـو می‌کنـد
همچنیــن امــام ســجاد )ع( در بخــش دیگــر از دعاهــای صحیفــه ســجادیه می‌فرمایــد: »ثُــمَّ اسْــتعَْمِلنِْی 
نُِــی مِــنْ عِلمِْــهِ حَتَّــی لََا یفُوتنَِــی اسْــتِعْمََالُ شَــیءٍ عَلَّمْتنَِیــهِ، وَ  بِِمَــا تلُهِْمُنِــی مِنْــهُ وَ وَفِّقْنِــی للِنُّفُــوذِ فِیــاَ تبَُصِّرِّ
ــد، علم‌آمــوزی لازم اســت؛ امــا کافــی  ــوان فهمی ــه«؛ کــه می‌ت ــاَ ألَهَْمْتنَِی ــوفِ فِی ــنِ الحَْفُ ــی عَ ــلَ أرَْکانِ لََا تثَقُْ
نیســت و حتــاً بایــد بــه علــم و دانــش خــود عمــل کنیــم و درخواســت آگاهــی، علــم و بصیــرت نافــذ و 
اثرگــذار از خداونــد بــرای فرزنــد ضروری اســت. از ســویی، بایــد بــه علــم خــود به‌طــور کامــل عمــل کنیــم و 
این‌گونــه نباشــد کــه بــه بخشــی از آن عمــل نماییــم و بخشــی را فروگذاریــم و در ایــن مســیر، از خداونــد 

بخواهیــم کــه در راه عمــل بــه علــم خــود بی‌حالــی، کســالت و کنــدی را از اعضــا و ارکان مــا دور کنــد.

4-2- مهرورزی فرزندان به والدین
ــور  ــت، به‌ط ــل اس ــی قائ ــرام خاص ــرای او اح ــع دارد و ب ــخصی تواض ــر ش ــان در براب ــه انس هنگامی‌ک
ــن و  ــد بهتری ــعی می‌کن ــم س ــد و ه ــخن می‌گوی ــا او س ــین ب ــی آرام و دل‌نش ــا صدای ــم ب ــودآگاه، ه ناخ
مؤدبانه‌تریــن واژه‌هــا را در ســخن گفــن بــا او بــه‌کار بــرد. درواقــع، داشــن ایــن نــوع رفتــار و گفتــار همــراه 
بــا تواضــع و فروتنــی ســبب از میــان رفــن غــرور و کــر در گوینــده‌ی ســخن می‌شــود؛ بــرای همیــن اســت 

کــه امــام )ع( بــر ســخن آهســته و نــرم بــا والدیــن تأکیــد دارنــد.
ــضْ لهَُــاَ صَوْتـِـی، وَ أطَِــبْ لهَُــاَ کلََامِــی«، متوجــه  بــا توجــه بــه ایــن بخــش از دعــای امــام )ع(، »اللَّهُــمَّ خَفِّ
می‌شــویم کــه در ســخن گفــن بــا والدیــن بایــد دو نکتــه را رعایــت کنیــم: مــورد اول دربــاره‌ی تـُـن صــدا و 
آهنــگ کلام اســت کــه فرزنــد بایــد بــا صدایــی آرام و آهنگــی ملایــم بــا آنــان ســخن بگویــد و بــا والدیــن 
بــه بانــگ بلنــد ســخن نگویــد )S43(، چنانکــه لقــان در آیــه‌ی 19 ســوره‌ی لقــان، بــه فرزنــدش توصیــه 
ــوْتُ الحَْمِیــرِ«؛ »و صدایــت را آهســته ســاز کــه  ــوَاتِ لصََ ــرَ الْْأصَْ ــک إنَِّ أنَکْ ــنْ صَوْتِ می‌کنــد: »... وَاغْضُــضْ مِ
بدتریــن آوازهــا بانــگ خــران اســت«؛ مــورد دومــی کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد، محتــوای ســخن اســت کــه 
بایــد بزرگوارانــه، مؤدبانــه و ســنجیده باشــد، همان‌طــور کــه خداونــد می‌فرمایــد: »وَ قـُـلْ لهَُــا قـَـوْلاً کَریــاً« 

)اسراء: 23(؛ »و بــه آنــان ســخنی نــرم و شایســته بگــو.«
ــه  ــت ک ــده اس ــی وارد ش ــر )ع( حدیث ــام باق ــن، از ام ــخن گف ــوب س ــودن و خ ــان ب ــاره‌ی خوش‌زب درب
می‌فرمایــد: »فِــی قـَـوْلِ اللَّــهِ عَــزَّ وَ جَــلَّ وَ قوُلـُـوا للِنَّــاسِ حُسْــناً قـَـالَ قوُلـُـوا للِنَّــاسِ أحَْسَــنَ مَــا تحُِبُّــونَ أنَْ یقَُــالَ 
ــائلَِ  ــشَ السَّ ــی المُْؤمِْنِیــنَ الفَْاحِــشَ المُْتفََحِّ ــانَ عَلَ ــبَّابَ الطَّعَّ ــانَ السَّ ــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ یبُْغِــضُ اللَّعَّ ــإنَِّ اللَّ ــمْ فَ لکَُ
ــفَ« )ابن‌بابویــه، 1400، ص 254(؛ »دربــاره‌ی ایــن گفتــه‌ی  المُْلحِْــفَ وَ یحُِــبُّ الحَْــیَّ الحَْلِیــمَ العَْفِیــفَ المُْتعََفِّ
خداونــد کــه بــا مــردم بــه زبــان خــوش ســخن بگوییــد، فرمــود: بهتریــن ســخنی کــه دوســت داریــد مــردم 
بــه شــا بگوینــد، بــه آنــان بگوییــد؛ زیــرا خداونــد لعنت‌کننــده، دشــنام‌دهنده، زخم‌زبــان‌زن بــر مؤمنــان، 
زشــت‌گفتار، بدزبــان و گــدای ســمج را دشــمن نمــی‌دارد و باحیــا و بردبــار و عفیــفِ پارســا را دوســت دارد.« 
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خداونــد خواســته بــا مــردم بــا زبــان خــوش ســخن بگوییــم و چــه کســی بیــش از والدیــن مســتحق نیکــو 
ســخن گفــن اســت؟

ـــم  ـــا فراه ـــدان، تنه ـــه‌ی فرزن ـــت: وظیف ـــده اس ـــجادیه آم ـــه‌ی س ـــب در شرح صحیف ـــن مطل ـــاره‌ی ای درب
آوردن آســـایش والدیـــن نیســـت، بلکـــه رعایـــت حرمـــت و ادب در برابـــر آنـــان اســـت، به‌گونـــه‌ای کـــه 
ـــا  ـــرم ب ـــا صـــدای آهســـته و لحـــن ن ـــاً تواضـــع و خـــوار شـــمردن خـــود در برابرشـــان و ب چنیـــن خضوعـــی، مث
ـــده  ـــز نش ـــزرگ تجوی ـــان ب ـــا عالم ـــان )ع( ی ـــر از امام ـــی غی ـــرای کس ـــدس ب ـــن، در شرع مق ـــخن گف ـــان س ایش

اســـت )ممدوحـــی، 1383، ج 2، ص 396(.
ـــد  ـــت خداون ـــس از محب ـــه پ ـــت اینک ـــه عل ـــرَّءُوف«، ب ـــرَّ الْْأأُمُِّ ال ـــاَ بِ ـــراز »وَ أبَرَُّهُ ـــن ف ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب
بـــه بنـــدگان، بالاتریـــن نـــوع محبـــت، محبـــت مـــادر بـــه فرزنـــد اســـت، سیدالســـاجدین )ع( از خداونـــد 
ـــام  ـــد. ام ـــرار ده ـــدش ق ـــه فرزن ـــادر ب ـــت م ـــدت محب ـــه ش ـــادرش را ب ـــدر و م ـــه پ ـــش ب ـــد محبت می‌خواه
ـــاد  ـــاره‌ی ایج ـــد. درب ـــدید باش ـــد و ش ـــدر نیرومن ـــن همین‌ق ـــه والدی ـــش ب ـــه محبت ـــد ک ـــدا می‌خواه )ع( از خ

رابطـــه‌ی عاطفـــی مســـتحکم در روایـــات هـــم اشاره‌شـــده اســـت: »در دوســـتی پـــدر پایـــدار بـــاش و رشـــته‌ی 
ـــدی، 1413، ج 16، ص 468(؛  ـــی هن ـــد« )متق ـــوش می‌کن ـــو را خام ـــور ت ـــد ن ـــه خداون ـــن، وگرن ـــع نک آن را قط
ـــک  ـــال آن، ی ـــد در قب ـــرد، خداون ـــت( بنگ ـــت )محب ـــده‌ی رحم ـــا دی ـــش ب ـــره‌ی والدین ـــه چه ـــردی ب ـــر م »ه
ـــورت  ـــردن به‌ص ـــگاه ک ـــوری، 1408، ج 4، ص 269(؛ »ن ـــد« )ن ـــرر می‌فرمای ـــش مق ـــو برای ـــول و نیک ـــج مقب ح

والدیـــن عبـــادت اســـت« )ابن‌بابویـــه، 1404، ج 2، ص 205(.
ــن  ــه والدی ــد ب ــژه مهــرورزی فرزن ــواده به‌وی ــر نظــام عاطفــی خان ــد ب ــن بخــش آمــد، تأکی آنچــه در ای
اســت کــه اســتحکام نهــاد خانــواده و همبســتگی اعضــای آن را افزایــش می‌دهــد. اصــولاً عاطفــه و احســاس 
ــر اســت کــه مانــع  ــان در اشــباع غرایــز عاطفــی مؤث قــوی در یــک محیــط صمیمــی و جــذاب و ســالم چن
هوس‌هــای غلــط و بیمارگونــه خواهــد شــد و از پیدایــش عقده‌هــای پیچیــده‌ی روانــی جلوگیــری خواهــد 
کــرد و بدیــن ترتیــب، در سالم‌ســازی نظــام اجتماعــی ســهم بزرگــی دارد. واضــح اســت کــه ایــن اســتحکام 
محیــط خانوادگــی و همبســتگی نظــام اجتماعــی و انــس مــردم بــا یکدیگــر کــه در اثــر روابــط موجــود میــان 
ایــن کانون‌هــای صمیمــی حاصــل می‌شــود، بــرکات فراوانــی دارد تــا آنجــا کــه می‌توانــد جامعــه را بــه یــک 
ــدس در بســیاری از  ــن احســاس مق ــروزه ای ــفانه ام ــد )S32 ،S31 ،S30(. متأس ــدل کن ــزرگ مب ــواده‌ی ب خان
جوامــع کمرنــگ شــده اســت. خــدا نکنــد همبســتگی و عاطفــه‌ی خانوادگــی تــا آنجــا رنــگ ببــازد کــه شــاهد 
گسســت رابطــه‌ی میــان فرزنــدان و والدیــن و به‌تدریــج، گســیختگی و فروپاشــی ارکان نهــاد مقــدس خانواده 
باشــیم؛ بنابرایــن، پــدران و مــادران بایــد در ایجــاد یــک محیــط صمیمــی تــاش کننــد، در غیــر ایــن صــورت، 
پیش‌بینــی واگرایــی فرزنــدان از ایشــان امــر دشــواری نخواهــد بــود و تنهــا عاملــی کــه می‌توانــد جایــگاه 
فرزنــدان را در چارچــوب روابــط خانوادگــی تحکیــم بخشــد، تربیــت دینــی و اخــاق الهــی اســت کــه بایــد 
بــا تــاش والدیــن، از ابتدایی‌تریــن مراتــب و بــا روش صحیــح آغــاز شــود و گام‌بــه‌گام پیــش رود )ممدوحــی، 

1383، ج 2، صــص 393 و 394(.
در توضیــح ایــن بخــش از دعــای امــام ســجاد )ع( کــه می‌فرمایــد: »وَ اجْعَــلْ طاَعَتِــی لوَِالـِـدَی وَ بِــرِّی بِهِــاَ 
بـَـةِ الظَّــآْنِ«، بایــد گفــت کــه مــا دو نــوع محبــت  أقَـَـرَّ لعَِینِــی مِــنْ رقَـْـدَةِ الوَْسْــنَانِ، وَ أَ�ثلْـَـجَ لصَِــدْریِ مِــنْ شََرْ
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کــردن داریــم: در نــوع اول، شــخص بــرای رفــع تکلیــف یــا رســیدن بــه ســود یــا پــاداش یــا تشــکر، بــه دیگــری 
محبــت می‌کنــد. ایــن نــوع از محبــت در وجــود فــرد احســاس آرامــش و شــادی ایجــاد نمی‌کنــد و باعــث 
ــیار باشــد،  ــردی هوش ــر ف ــژه اگ ــت هــم نمی‌شــود، به‌وی ــده‌ی محب ــرد دریافت‌کنن ــت ف خوشــحالی و رضای
بیــش از احســاس رضایــت، احســاس می‌کنــد کــه بــه شــعورش توهیــن شــده اســت؛ امــا در نــوع دوم، فــرد 
ــه  ــا بی‌حوصلگــی، ب ــدون رفــع تکلیــف ی ــا تشــکر و ب ــاداش ی ــه پ ــا طمــع رســیدن ب ــدون چشم‌داشــت ی ب
ــن  ــت باعــث رشــد خــود او می‌گــردد و درنتیجــه، از ای ــن محب ــد ای ــرا می‌دان ــد؛ زی ــت می‌کن دیگــران محب

محبــت کــردن احســاس آرامــش و لــذت بســیاری بــه او دســت می‌دهــد.
امــام ســجاد )ع( از خداونــد می‌خواهــد کــه بــه او توفیــق دهــد، محبتــی از نــوع دوم نســبت بــه والدیــن 
داشــته باشــد؛ محبتــی بــدون حدومــرز کــه ایــن احســان باعــث رنــج و زحمــت او نشــود و از صمیــم قلــب 
و همــراه بــا احســاس آرامــش و لــذت باشــد؛ لذتــی کــه شــبیه باشــد بــه دو لــذت: 1. لــذت زمانــی کــه فــرد 
ــه انســان  ــراوان ب ــی ف ــن خــواب لذت ــان، ای ــن زم ــد و در ای ــه سراغــش می‌آی از شــدت خســتگی خــواب ب
می‌بخشــد و او را از آرامشــی عمیــق برخــوردار می‌کنــد؛ 2. لذتــی کــه از نوشــیدن یــک لیــوان آب خنــک در 

اوج تشــنگی و در هوایــی گــرم بــه انســان دســت می‌دهــد.
اگــر فرزنــد عاطفــه را در حــق پــدر و مــادر از دســت دهــد، هیــچ‌گاه نخواهــد توانســت در حــق جامعــه 
و کشــورش مهــرورز و صمیمــی باشــد و رابطــه‌ی عاطفــی بــا آن برقــرار ســازد. چنیــن فــردی اگــر در منطقــه‌ی 
ــوع  ــت ن ــد )محب ــت می‌کن ــی درخواس ــرری خاص ــوق و مق ــاعتی، حق ــر س ــرای ه ــود، ب ــاضر ش ــی ح جنگ
ــازد.  ــل می‌س ــاع از کشــور متمای ــه فضــای دف ــادی او را ب ــع م ــت و ســپس طم ــار دول ــع، اجب اول( و درواق
ازجان‌گذشــتگی در میــان ایــن افــراد نــادر اســت و صرفــاً از انتقام‌گیــری ناشــی از خشــم مقطعــی حاصــل 
 ،S34( نســبت بــه هم‌وطنــان و میهــن خــود )می‌شــود، نــه یــک احســاس عمیــق عاطفــی )محبــت نــوع دوم

.)S36 ،S35
امــام ســجاد )ع( در بخــش دیگــر از دعاهــای خــود می‌فرمایــد: »وَ ألَـِـنْ لهَُــاَ عَرِیکتِــی وَ اعْطِــفْ عَلیَهِــاَ 
ــی« کــه می‌توانیــم علــت ایــن خواســته‌ی امــام )ع( از خداونــد را کــه می‌خواهنــد در برابــر والدیــن بــه  قلَبِْ
نرمــی رفتــار کننــد، بــا اســتفاده از ایــن آیــه درک نماییــم کــه می‌فرمایــد: »فَبِــاَ رَحْمَــةٍ مِــنَ اللَّــهِ لِنْــتَ لَهُــمْ 
ــنْ حَوْلِــک« )آل‌عمــران: 159(«؛ »]ای پیامــر![ پــس بــه مهــر و  ــوا مِ ــبِ لََانفَْضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلیِ ــتَ فَظًّ ــوْ کنْ وَلَ
ــت  ــودی، از پیرامون ــخت‌دل ب ــت‌خوی و س ــر درش ــدی و اگ ــوی ش ــان نرم‌خ ــا آن ــدا ب ــوی خ ــی از س رحمت
ــند،  ــار باش ــان درشــت‌خوی و بدرفت ــا آن ــن، ب ــا والدی ــی ب ــدان، به‌جــای نرم ــر فرزن ــده می‌شــدند.« اگ پراکن
از نظــر عاطفــی میــان والدیــن و فرزنــدان فاصلــه و جدایــی ایجــاد می‌شــود و والدیــن و فرزنــدان نســبت 
بــه هــم بی‌تفــاوت می‌گردنــد. چه‌بســا والدیــن از فرزنــدآوری خویــش پشــیمان شــوند و بــه ســبب 
درشــت‌خویی او، فرزنــد را رهــا کننــد و بــه تربیــت او آن‌طــور کــه بایــد نمی‌پردازنــد؛ زیــرا یکــی از نتایــج 
درشــت‌خوی بــودن و بدرفتــاری نســبت بــه اطرافیــان )در اینجــا والدیــن( دور شــدن آنــان از انســان اســت 
و ایــن از نتایــج دنیــوی آن اســت و اگــر بخواهیــم بــه نتایــج اخــروی آن بپردازیــم، درشــت‌خویی بــا والدیــن 

ســبب می‌شــود کــه فــرد از بــوی بهشــت محــروم گــردد و موجــب خشــم خداونــد شــود.
علــت اینکــه امــام )ع( از خداونــد می‌خواهــد کــه قلبــش نســبت بــه والدیــن نــرم و خاشــع گــردد، ایــن 
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اســت کــه خشــوع و نرمــی در رفتــار و گفتــار برخاســته از خشــوع و نرمــی در قلب نســبت به والدین اســت؛ 
به‌عبارت‌دیگــر، تــا زمانــی کــه قلــب فــرد بــرای والدیــن رام و خاشــع نشــود و محبــت آنــان در قلــب جــای 
نگیــرد، نمی‌تــوان انتظــار خشــوع و نرمــی و فروتنــی را در رفتــار و گفتــار نســبت آنــان داشــت؛ همچنیــن بــا 
توجــه بــه ایــن بخــش از دعــا، »وَ صَیرنْـِـی بِهِــاَ رفَِیقــاً، وَ عَلیَهِــاَ شَــفِیقاً«، »رفیــق« در معنــی عرفــی کلمــه، 
ــا او ســازگاری داریــم، مــدارا می‌کنیــم و ســتیزه نمی‌ورزیــم )فراهیــدی، 1409، ج 5، ص  کســی اســت کــه ب
149(. درواقــع، حــرت از خداونــد می‌خواهــد کــه پــس از اینکــه قلبــش را بــر سر مهــر بــا والدیــن آورد و 
رام آنــان کــرد، او را رفیــق و ســازگار بــا آنــان قــرار دهــد. واژه‌ی شــفیق از ریشــه‌ی »شــفقه« مشــتق شــده 
اســت. درواقــع، مشــفق بــه فــردی اطــاق می‌شــود کــه هــم نگــران انســان اســت و هــم امیــد و اشــتیاق 
بــه بهبــود اوضاع‌واحــوال او دارد. بــرای همیــن امــام )ع( می‌خواهــد کــه خداونــد او را نســبت بــه والدیــن 
مشــفق گردانــد تــا نگــران اوضاع‌واحــوال والدیــن خــود باشــد و در برابــر ناراحتــی و مشــکلات آنــان احســاس 

مســئولیت کنــد و در ســختی‌ها بــه یاری‌شــان برخیــزد و دلســوز آنــان باشــد.
ــید،  ــنان پرس ــه محمدبن‌س ــئله‌ای ک ــخ مس ــا )ع( در پاس ــام رض ــت، ام ــد گف ــب بای ــن مطل ــد ای در تأیی
می‌فرمایــد: خداونــد نافرمانــی پــدر و مــادر را از ایــن جهــت حــرام فرمــوده اســت کــه موجــب از دســت 
دادن توفیــق طاعــت خداونــد عزوجــل و بی‌احترامــی بــه پــدر و مــادر و ناسپاســی نعمــت و ناشــکری و کــم 
شــدن نســل و قطــع شــدن آن می‌شــود و همچنیــن نافرمانــی آنــان ســبب می‌گــردد کــه پــدر و مــادر حرمــت 
نداشــته باشــند، حقــوق آنــان شــناخته نشــود، پیوندهــای خویشــاوندی قطــع گــردد، پــدر و مــادر بــه داشــن 
فرزنــد بی‌میــل شــوند و بــه علــت نیکــی نکــردن و نافرمانــی فرزنــد، آنــان نیــز در تربیــت، او را رهــا ســازند. 
ایــن محرومیت‌هــا گاهــی تــا انــدازه‌ای ادامــه خواهــد داشــت کــه بــه فقــر و خــواری گرفتــار شــود و از بــوی 

بهشــت هــم بی‌نصیــب گــردد )انصاریــان، 1391، ج 9، صــص 268 و 269(.
نرم‌خــوی بــودن فرزنــدان نســبت بــه والدیــن باعــث تشــویق مــرد و زن بــه زندگــی زناشــویی و 
فرزنــدآوری می‌شــود. شــاید از مجموعــه‌ی ایــن فــراز بتــوان نتیجــه گرفــت کــه یکــی از اسرار و حکمت‌هــای 
احــرام فوق‌العــاده بــه پــدر و مــادر در شرع مقــدس اســام تشــویق بــه زندگــی زناشــویی و داشــن فرزنــد و 
تشــکیل محیــط ســالم خانوادگــی و بهره‌منــدی از مزایــای فرزنــدداری اســت. درواقــع، معصــوم )ع( اعــام کــرده 
اســت کــه اگــر کســی رنــج پــدر و مــادر بــودن را تحمــل نمایــد، از چنــان عظمتــی برخــوردار اســت کــه بایــد 
فرزنــدان در مقابــل او چنیــن عمــل کننــد و بدیــن شــکل، انگیــزه‌ی مضاعــف بــرای زندگــی طبیعــی و اشــباع 

.)S46،S45 ،S44( احساســات و غرایــز ایجــاد شــود
ــار پیامــران و ائمــه‌ی  ــا والدیــن می‌توانیــم بــه شــیوه‌ی رفت ــار ب ــرای پــی بــردن بــه شــیوه و آداب رفت ب
معصومیــن بــا والدینشــان مراجعــه کنیــم و آنــان را الگــو قــرار دهیــم تــا یــاد بگیریــم کــه بایــد بــا نرمــی بــا 
والدیــن برخــورد کــرد، آنــان را بــزرگ شــمرد و خواســت آنــان را بــر خواســت خــود ترجیــح داد و کریمانــه 
بــا آنــان ســخن گفــت و رفتــار نمــود. در قصــه‌ی یوســف )ع(، آنــگاه کــه پــدر و مــادر و برادرانــش بــر او وارد 
شــدند، خداونــد متعــال دربــاره‌ی آنــان فرمــود: »فَلَــاَّ دَخَلُــوا عَلَــی یوسُــفَ آوَی إلِیَــهِ أبََوَیــهِ وَقَــالَ ادْخُلُــوا 
دًا« )یوســف: 100-99(؛ »پــس زمانــی  وا لَــهُ سُــجَّ مِــرَْ إنِْ شَــاءَ اللَّــهُ آمِنِیــنَ وَرَفَــعَ أبََوَیــهِ عَلَــی الْعَــرشِْ وَخَــرُّ
ــا خواســت خــدا  ــار خــود جــای داد و گفــت: همگــی ب ــدر و مــادرش را کن ــر یوســف وارد شــدند، پ ــه ب ک
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]آســوده‌خاطر و[ در کــال امنیــت وارد مــر شــوید و پــدر و مــادرش را بــر تخــت بــالا بــرد و همــه بــرای 
او بــه ســجده افتادنــد.« یوســف بــرای اســتقبال از والدیــن خــود، در بیــرون شــهر خیمــه‌ای زده و بــه انتظــار 
ایســتاده بــود تــا آنــان را بــا عــزت و احــرام وارد مــر کنــد و با شــکوه بــه کاخ وارد شــوند. دو جملــه‌ی »آوَی 
إلِیَــهِ« و »وَرفَـَـعَ أبَوََیــهِ عَلـَـی العَْــرشِْ« بــه بزرگداشــت و حرمــت داشــن مقــام پــدر و مــادر حــرت یوســف 
)ع( اشــاره دارد. یوســف پــس از ســال‌ها دور از خانــواده و خانــه، ابتــدا پــدر و مــادر را در آغــوش گرفــت و 

بســیار بــا محبــت و علاقــه بــا آنــان روبوســی و خوش‌زبانــی کــرد و اشــک شــوق دیــدار و صفــای دل بــر رخ 
او هویــدا شــد؛ ســپس آنــان را بــر تخــت ســلطنت نشــانید و تــاج افتخــار خــود را بــر سر آنــان گذاشــت و در 
کنــار خــود، مــدال افتخــار دیگــری کــه هــان تکریــم پــدر و مــادر بــود، کســب کــرد )انصاریــان، 1391، ج 9، 

صــص 269 و 270(.
ــدَمُ إحِْسَــاناً إلَِــی«،  همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن بخــش از دعــای امــام ســجاد )ع( کــه می‌فرمایــد: »وَ أقَْ
احســان فرزنــدان بــه والدیــن واجب‌تــر اســت؛ اول از ایــن نظــر کــه والدیــن به‌صــورت فطــری و خواه‌ناخــواه، 
ــودکار  ــور خ ــبب، به‌ط ــن س ــه همی ــد و ب ــود می‌دانن ــن خ ــاره‌ی ت ــم و پ ــور چش ــه، ن ــدان را جگرگوش فرزن
بیشــرین احســان و محبــت را بــه فرزنــدان خویــش روا می‌دارنــد. ایــن فرزنــدان بی‌وفــا هســتند کــه والدیــن 
را پــاره‌ای از وجــود خــود نمی‌داننــد و از محبــت و احســان کــردن بــه والدیــن خــود گریزان‌انــد. بــه همیــن 
علــت هــم هســت کــه در قــرآن کریــم، خداونــد بــه والدیــن یــادآوری نمی‌کنــد کــه بــه فرزنــدان احســان 
کننــد و حقــوق آنــان را به‌جــا آورنــد؛ امــا بــه فرزنــدان تأکیــد مؤکــد می‌کنــد کــه بــه والدیــن خــود احســان 
کننــد و دوم، از ایــن نظــر کــه کســی کــه ابتــدا بــدی کــردن را آغــاز کنــد، ســتم بیشــری روا مــی‌دارد و جــزای 
ــد، احســان بیشــری  ــردن را اول شروع نمای ــی ک ــن کســی احســان و خوب ــد و همچنی ــد ببین بیشــری را بای
می‌کنــد و پــاداش بیشــری دارد؛ پــس ازآنجاکــه والدیــن نســبت بــه فرزنــدان در احســان کــردن تقــدّم دارنــد، 
ــد، همان‌طــور کــه در  ــدای تشــکیل فرزن ــی در مــادران در هــان ابت ــد و حت ــدای تول آن‌هــم در هــان ابت
ــهُ وَهْنًــا عَلَــی وَهْــنٍ وَفِصَالُــهُ فِــی عَامَیــنِ أنَِ اشْــکرْ  ینَــا الْْإنِسَْــانَ بِوَالِدَیــهِ حَمَلَتْــهُ أمُُّ قــرآن می‌فرمایــد: »وَوَصَّ
لِــی وَلِوَالِدَیــک إلَِــی الْمَصِیــرُ« )لقــان: 14(؛ »و انســان را دربــاره‌ی پــدر و مــادرش ســفارش کردیــم، مــادرش 
بــه او حاملــه شــد، ]درحالی‌کــه[ سســتی بــه روی سســتی ]بــه او دســت مــی‌داد[ و بازگرفتنــش ]از شــیر[ 
در دو ســال اســت ]و ســفارش کردیــم[ کــه بــرای مــن و پــدر و مــادرت ســپاس‌گزاری کــن؛ بازگشــت ]همــه[ 
فقــط به‌ســوی مــن اســت«، فرزنــد کامــاً نیازمنــد و حاجتمنــد والدیــن اســت و احســان والدیــن خــود را درک 
نمی‌کنــد و تــوان جــران آن را هــم نــدارد؛ ازایــن‌رو، احســان والدیــن بســیار بیشــر از احســان فرزنــدان اســت؛ 

.)S79،S79( بنابرایــن، بــر فرزنــدان واجب‌تــر اســت کــه بــه والدیــن خــود احســان و نیکــی کننــد

4-3- تشکر و قدردانی فرزندان از والدین
ــه مــا بســیار فــراوان اســت؛  ــه انســان و لطــف او نســبت ب نعمت‌هــای عطاشــده از ســوی خداونــد ب
امــا یــادآوری آن‌هــا و رســیدن بــه ایــن معرفــت کــه بزرگــی ایــن لطــف را در دل احســاس کنیــم، در همــه‌ی 
ــف و  ــن لط ــد، کوچک‌تری ــته باش ــیاری داش ــان بس ــت و ای ــان معرف ــر انس ــود. اگ ــده نمی‌ش ــان‌ها دی انس
نعــات خداونــد در نظــرش بــزرگ جلــوه می‌کنــد. ایــن قضیــه دربــاره‌ی والدیــن نیــز صــادق اســت؛ بــرای 
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همیــن هــم امــام )ع( از خداونــد می‌خواهــد، او را بــه ایــن معرفــت برســاند کــه حتــی کوچک‌تریــن لطــف 
.)S39( پــدر و مــادر در نظــرش بــزرگ جلــوه کنــد

محبــت والدیــن هــم از نظــر تعــداد ســال‌هایی کــه آنــان بــه مــا محبــت کردنــد و هــم از نظــر مقــدار 
محبــت، از محبــت فرزنــدان بســیار بیشــر اســت. ازآنجاکــه والدیــن فرزنــدان خــود را جگرگوشــه، نــور چشــم 
ــت  ــه‌ی وجــود محب ــا هم ــدان ب ــه فرزن ــد، به‌صــورت فطــری و خواه‌ناخــواه، ب ــن خــود می‌دانن ــاره‌ی ت و پ
می‌کننــد. ایــن فرزنــدان بی‌وفــا هســتند کــه محبــت کــردن بــه والدیــن را بــر خــود ســنگین می‌داننــد و از 
بــار انجــام آن شــانه خالــی می‌کننــد )S84،S83،S82(. در روایتــی آمــده اســت کــه از رســول خــدا )ص( ســؤال 
می‌کننــد: »وَ قـَـالَ بعَْــضُ أصَْحَــابِ رسَُــولِ الَلَّــهِ صَلَّــی الَلَّــهُ عَلیَــهِ وَ آلـِـهِ: یــا رسَُــولَ الَلَّــهِ مَــا باَلنَُــا نجَِــدُ بِأوَْلادَِنـَـا 
مَــا لاَ یجِــدُونَ بِنَــا قـَـالَ لِِأنََّهُــمْ مِنْکــمْ وَ لسَْــتمُْ مِنْهُــمْ«؛ »برخــی از یــاران پیامــر )ص( بــه ایشــان عــرض کردنــد: 
ــن و مضطــرب  ــا مــرگ( فرزندانمــان اندوهگی ــه ســبب بیــاری ی ــه اســت کــه مــا )ب ای رســول خــدا چگون
می‌شــویم؛ امــا فرزندانمــان چنیــن نیســتند؟ حــرت فرمــود: زیــرا آنــان بخشــی از وجــود شــا هســتند؛ امــا 

ــاره‌ای از آنــان نیســتید« )ابن‌بابویــه، 1400 ق، ص 499(. شــا پ
در روایتــی دیگــر آمــده اســت: »قـَـالَ رجَُــلٌ لرِسَُــولِ اللَّــهِ )ص(: إنَِّ وَالدَِتـِـی بلَغََهَــا الَکْــرَُ وَ هِــی عِنْــدِی الَْْآنَ 
ــا مَــعَ ذلَِــک وَجْهِــی  ــا الَْْأذَیَ بِیــدِی وَ أصَْْرفُِ عَنْهَ ــا مِــنْ کسْــبِی وَ أمُِیــطُ عَنْهَ ــریِ وَ أطُعِْمُهَ ــی ظهَْ ــا عَلَ أحَْمِلهَُ
ــک سِــقَاءً وَ  ــا کانَ لَ ــاءً وَ ثدَْیهَ ــک وِعَ ــالَ لاَ لِِأنََّ بطن‌هــا کانَ لَ ــا قَ ــلْ کافأَتْهَُ ــا فهََ ــا وَ إعِْظاَمــاً لهََ ــتِحْیاءً مِنْهَ اسِْ
قدََمَهَــا لـَـک حِــذَاءً وَ یدَهَــا لـَـک وِقـَـاءً وَ حِجْرهََــا لـَـک حِــوَاءً وَ کانـَـتْ تصَْنَــعُ ذلَـِـک لـَـک وَ هِــی تََمنََّــی حَیاتکَ وَ 
أنَـْـتَ تصَْنَــعُ هَــذَا بِهَــا وَ تحُِــبُّ ممات‌هــا«؛ »روزی شــخصی بــه پیامــر اکــرم )ص( گفــت: ای رســول خــدا! مادرم 
پیــر شــده و نــزد مــن زندگــی می‌کنــد، او را در پشــت خــود حمــل می‌کنــم، بــرای رفــع حوائجــش بــه ایــن 
طــرف و آن طــرف می‌بــرم و از درآمــد خویــش نیازهــای وی را تأمیــن می‌نمایــم، بــا دســت خــود او را از آزار 
و اذیت‌هــا محافظــت می‌کنــم، بــا کــال ادب و تعظیــم و احــرام بــا او رفتــار می‌نمایــم. آیــا زحــات وی را 
تــا حــدودی جــران کــرده‌ام؟ پیامــر )ص( فرمــود: نــه؛ زیــرا شــکم او جایــگاه تــو، پســتان‌هایش منبــع تغذیــه‌ی 
تــو، قدم‌هایــش وســیله‌ی حرکــت تــو، دســت‌هایش محافــظ تــو و آغــوش او گهــواره‌ات بــوده اســت. او ایــن 
خدمــات را بــا رضایــت خاطــر بــرای تــو انجــام مــی‌داد و آرزو می‌کــرد کــه تــو زنــده بمانــی؛ امــا تــو خدماتــی 
را بــه وی ارائــه می‌دهــی، درحالی‌کــه انتظــار مــرگ او را داری« )نــوری مازندرانــی، 1405، ج 15، ص 180(.

مــردی از پــدرش نــزد پیامــر گرامــی )ص( شــکایت کــرد. حــرت پــدر را خواســت و پرســش نمــود. پــدر پیــر 
گفــت: روزی کــه مــن قــوی و پولــدار بــودم، بــه فرزنــدم رســیدگی کــردم و چیــزی از او دریــغ نکــردم؛ امــا 
امــروز او پولــدار و بخیــل شــده اســت و بــه مــن کمــک نمی‌کنــد. رســول خــدا )ص( گریســت و فرمــود: هیــچ 
ســنگ و شــنی نیســت کــه ایــن قضیــه را بشــنود و نگریــد؛ ســپس دومرتبــه بــه آن فرزنــد فرمــود: »أنَـْـتَ وَ 
مَالـُـکَ لِِأبَِیــک«؛ »تــو و دارایــی‌ات از آن پــدر توســت« )کلینــی، 1407، ج 5، ص 136(. ایــن حدیــث بــر ایــن 

.)S104 ،S77،S41( نکتــه تأکیــد دارد کــه محبــت والدیــن بیــش از محبــت فرزنــدان اســت
ــی، حراســتی و  ــم از مال ــن اع ــد همــه‌ی لطف‌هــای والدی ــا کن ــد ادع ــه بتوان ــدی نیســت ک ــچ فرزن هی
عاطفــی را به‌طــور کامــل جــران کــرده اســت و هیــچ فرزنــدی نیســت کــه بتوانــد ادعــا کنــد کــه در برابــر 
والدیــن هیــچ کوتاهــی نداشــته اســت. لطــف والدیــن بــرای فرزنــدان جبران‌ناپذیــر اســت. مــردی خدمــت 
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پیامــر آمــد و عــرض کــرد: »مــادری دارم کــه او را بــر دوش خــود حمــل می‌کنــم تــا حوایــج او را بــرآورده 
ســازم، لقمــه را در دهانــش می‌گــذارم و او را تــر و خشــک می‌کنــم. آیــا جــران محبت‌هــای او را کــرده‌ام؟« 
حــرت فرمــود: »شــاید ایــن محبــت تــو به‌انــدازه‌ی یــک نالــه‌ی او هنــگام زایــان باشــد« )هیثمــی، 1408، 

ج 8، ص 137(.
درواقــع، امــام )ع( می‌فرمایــد: حقوقــی در کار اســت کــه بســیاری از فرزنــدان آن‌هــا را نشــناختند و اگــر 
عــده‌ی اندکــی بــه شــناخت آن‌هــا رســیده باشــند، هرگــز قــدرت ادای آن‌هــا را در خــود نیافته‌انــد. راســتی، 
مگــر نــه ایــن اســت کــه جوانــی پــدر و مــادر کــه ایــام عــرت و آســایش و التــذاذ آنــان اســت، غالبــاً صرف 
نگهــداری از فرزنــد و اهتــام تمــام در آســایش او می‌شــود و در عــوض، تنهــا بــه عشــق و مهــرورزی خــود بــه 
فرزنــدان و دریافــت لبخنــد و نگاهــی از ســوی دلبندشــان بســنده کرده‌انــد؟ چــه کســی می‌توانــد جوانــی و 
نشــاط جوانــی را بــه پــدر و مــادر خــود برگردانــد و یــا آن طــراوت و زیبایــی و شــور و عشــق را بــرای ایــن دو 
فرســوده‌ی ناتــوان بــازآورد؟ )ممدوحــی، 1383، ج 2، ص 405(. نقــل اســت کــه شــخصی بــه امــام صــادق )ع( 
عــرض کــرد: پــدرم کهن‌ســال و ناتــوان شــده اســت و مــا او را بــرای بــرآوردن حوایجــش بــه دوش می‌گیریــم. 
فرمــود: اگــر توانســتی، چنیــن کــن و لقمــه‌ی غــذا را بــا دســت خــود بــه او بــده کــه فــردای قیامــت ســپر و 

محافــظ تــو خواهــد بــود )کلینــی، 1407، ج 2، ص 162(.
ــوق  ــع، حق ــت. درواق ــان اس ــردن انس ــر گ ــد ب ــق خداون ــس از ح ــق پ ــن ح ــن واجب‌تری ــوق والدی حق
ــنِ  ــرُّ الوَْالدَِیْ ــد: »بِ ــی )ع( می‌فرمای ــام عل ــی اســت. ام ــه حــق اله ــن حــق ب ــن شــبیه‌ترین و نزدیک‌تری والدی
ــن واجــب اســت« )آمــدی، 1410، ج 2، ص 576(. از دو  ــادر بزرگ‌تری ــدر و م ــه پ ــهٍ«؛ »نیکــی ب ــرَُ فرَِیضَ أکَْ
نظــر می‌تــوان گفــت کــه حــق والدیــن بــه حــق خداونــد شــبیه‌ترین اســت؛ اول، از ایــن نظــر کــه پــس از 
خداونــد کــه خالــق همــه‌ی آســان‌ها و زمیــن اســت، والدیــن هــم آفریننــده‌ی کوچــک مــا هســتند. درواقــع، 
مــا وجــود خویــش را پــس از خداونــد، از آنــان داریــم و بــه اراده‌ی آنــان، پــس از اراده‌ی خداونــد، بــه وجــود 
ــون: 13(؛  ــنٍ« )مؤمن ــراَرٍ مَکی ــی قَ ــةً فِ ــاهُ نطُْفَ ــمَّ جَعَلْنَ ــد: »ثُ ــد می‌فرمای ــه خداون ــور ک ــم، همان‌ط آمده‌ای

»ســپس آن را نطفــه‌ای در قرارگاهــی اســتوار ]چــون رحــم مــادر[ قــرار دادیــم.«
از ســوی دیگــر، والدیــن در نیکــی کــردن بــه فرزنــدان تقــدم دارنــد. آنــان آغازکننــده‌ی لطــف و احســان 
هســتند و کســی کــه ابتــدا لطــف و احســان را آغــاز کنــد، نیکــی بیشــری کــرده اســت؛ امــا مــا پــس از والدین 
ــم،  ــت می‌کنی ــان خدم ــه آن ــد، ب ــا کردن ــه م ــر ب ــه پیش‌ت ــی ک ــی از محبت ــدار اندک ــا مق ــرای جــران تنه و ب
ــاداش  ــا پ ــانُ« )الرحمــن:60(؛ »آی ــانِ إَّلَّا الْْإحِْسَ ــزاَءُ الْْإحِْسَ ــلْ جَ ــد: »هَ ــم می‌فرمای همان‌طــور کــه قــرآن کری
نیکــی جــز نیکــی اســت؟« همچنیــن آنــان در کودکــی بــه امیــد ســالم و زنــده مانــدن مــا و بــه دور از کراهــت 
بــه مــا خدمــت می‌کردنــد؛ امــا اگــر بخواهیــم لطفــی بــه آنــان کنیــم، در دوران پیــری و فرســودگی آنــان 

اســت.
همان‌طــور کــه جوانــی پــدر و مــادر کــه ایــام عــرت آنــان اســت، بیشــر صرف نگهــداری از فرزنــد و 
تــاش بــرای فراهــم کــردن آســایش او می‌شــود و در عــوض تنهــا بــه عشــق و مهــرورزی خــود بــه فرزنــد و 
دریافــت لبخنــد و نگاهــی از ســوی فرزندشــان اکتفــا کرده‌انــد، چــه کســی می‌توانــد جوانــی و نشــاط را بــه 
والدیــن خــود بازگردانــد؟ پــس بــا توجــه بــه همــه‌ی ایــن اســتدلال‌ها، حــق والدیــن بــر فرزنــد واجب‌تــر از 
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.)S78( حــق فرزنــد بــر والدیــن اســت
ــدان  ــن ب ــده و ای ــی« گرفته‌ش ــه از »نس ــت ک ــن اس ــال ای ــک احت ــان«، ی ــل واژه‌ی »انس ــاره‌ی اص درب
ســبب اســت کــه انســان هــم خویــش را و هــم گناهانــش و بســیاری چیزهــای دیگــر ماننــد لطــف خداونــد، 
ــی‌های  ــه فراموش ــت ک ــد دانس ــه بای ــد. البت ــوش می‌کن ــش فرام ــق خوی ــراد را در ح ــایر اف ــن و س والدی
غیراختیــاری نســبت بــه برخــی امــور، حکمــت خاصــی دارد؛ امــا در ایــن بخــش از دعــای امــام ســجاد )ع( 
ایــن فراموشــی‌های غیراختیــاری منظــور نیســت، بلکــه آن فراموشــی منظــور اســت کــه از روی بی‌اعتنایــی 
بــه امــور رخ می‌دهــد. خداونــد در ایــن آیــه می‌فرمایــد: »وَ إذِاَ مَــسَّ الْْانسَــانَ ضُُرٌّ دَعَــا رَبَّــهُ مُنِیبًــا إلِیَْــهِ ثــم‌َّ 
ــل« )زمــر: 8(؛ »و چــون بــه انســان آســیبی رســد،  ــهِ مِــن قبَْ ــا کانََ یدَْعُــواْ إلِیَْ ــهُ نسَــیَِ‌ مَ نْ ــهُ نعِْمَــةً مِّ إذِاَ خَوَّلَ
ــد؛ ســپس چــون او  ــرای برطــرف شــدن آســیبش[ می‌خوان ــروردگارش را در حــال بازگشــت به‌ســوی او ]ب پ
را ]بــرای رهایــی از آن آســیب[ نعمتــی از جانــب خــود عطــا کنــد، آن آســیب را کــه پیش‌تــر بــرای برطــرف 
شــدنش دعــا می‌کــرد، فرامــوش می‌نمایــد.« ایــن آیــه نمونــه‌ای از اینکــه انســان نعمــت و عطایــای پیشــین 
خداونــد را از روی بی‌اعتنایــی و بی‌وفایــی فرامــوش می‌کنــد، یــادآور می‌شــود. دربــاره‌ی والدیــن هــم ایــن 
امــر صــادق اســت و فرزنــدان بــه نیکی‌هــا و لطف‌هــای والدیــن خــود بی‌اعتنــا می‌گردنــد، شــاید بــه ایــن 
ــاد  ــن الطــاف را از ی ــد و بزرگــی ای ــن خویــش را حــق مســلم خــود می‌دانن علــت کــه لطــف مکــرر والدی

.)S81( می‌برنــد 
از ســوی دیگــر، ســپاس‌گزاری از والدیــن خــود نوعــی ســپاس‌گزاری از خداونــد اســت، چنانکــه امــام رضــا 
)ع( در حدیثــی می‌فرمایــد: »مَــنْ لَــمْ یشَْــکُرْ والدَِیْــهِ لَــمْ یشَْــکُرِ اللــهَ«؛ »کســی کــه از پــدر و مــادرش تشــکر 

نکنــد، خــدا را تشــکر و ســپاس‌گزاری ننمــوده اســت« )مجلســی، 1387، ج 74، ص 68(.
در حدیــث دیگــری از امــام زیــن العابدیــن )ع( دربــاره‌ی کــرت لطــف و محبــت مــادر در حــق فرزنــد 
ــرةَِ  ــنْ ثََمَ ــک مِ ــداً وَ أطَعَْمَتْ ــدٌ أحََ ــلُ أحََ ــثُ لََا یحْمِ ــک حَی ــا حَمَلتَْ ــمَ أنَهَّ ــأنَْ تعَْلَ ــک فَ ــقّ أمُّ آمــده اســت: »فحََ
ــا  ــعْرهَِا وَ بشَََرهَِ ــا وَ شَ ــا وَ رجِْلِهَ ــا وَ یدِهَ ــمْعِهَا وَ بصَََرهَِ ــک بِسَ ــا وَقتَْ ــداً وَ أنَهَّ ــدٌ أحََ ــمُ أحََ ــا لََا یطعِْ قلب‌هــا مَ
ــةً لِــاَ فِیــهِ مکروه‌هــا وَ ألَمَُهَــا وَ ثِقْلهَُــا وَ غَمّهَــا  ــةً مُحْتمَِلَ وَ جَمِیــعِ جَوَارحِِهَــا مُسْــتبَْشِِرةًَ بِذَلِــک فرَحَِــةً مُوَابِلَ
ــوکَ وَ  ــی وَ تکَسُ ــوعَ هِ ــبَعَ وَ تجَُ ــتْ أنَْ تشَْ ــی الْْأرَضِْ فرَضَِی ــک إلَِ ــدْرةَِ وَ أخَْرجََتْ ــدُ القُْ ــک ی ــا عَنْ ــی دَفعََتهَْ حَتّ
ــا وَ کانَ بطن‌هــا  ــوْمِ بِأرَقَِهَ ــذّذکَ بِالنّ ــهَا وَ تلَُ ــک وَ تضَْحَــی وَ تنَُعّمَــک بِبُؤسِْ ــأََ وَ تظُِلّ ــریَ وَ ترُوِْیــک وَ تظَْ تعَْ
لـَـک وِعَــاءً وَ حَجْرهَُــا لـَـک حِــوَاءً وَ ثدَْیهَــا لـَـک سِــقَاءً وَ نفَْسُــهَا لـَـک وِقـَـاءً تبَُــاشِِرُ حَــرّ الدّنیْــا وَ برَدَْهَــا لـَـک وَ 
دُونـَـک فتَشَْــکرهَُا عَلـَـی قـَـدْرِ ذلَـِـک وَ لََا تقَْــدِرُ عَلیَــهِ إلِّّا بِعَــوْنِ اللـّـهِ وَ توَْفِیقِــهِ« )ابن‌شــعبه حرانــی، 1427، ج 
1، ص 274(؛ »حــق مــادرت ایــن اســت کــه بدانــی او تــو را چنــان برداشــته اســت کــه کســی دیگــری را بــدان 
ــد  ــده کــه هیچ‌کــس دیگــری را بدان‌ســان نخوران ــان خوران ــو را چن ــوه‌ی دل خــود ت ــرد و از می ــه برنگی گون
ــام وجــود  ــا تم ــش )ب ــای و پوســت و همــه‌ی اندام‌های ــوش و چشــم و دســت و پ ــه گ ــو را ب و به‌راســتی ت
خــود( نگهــداری کــرده و بدیــن نگهــداری، بــه خوش‌رویــی و دل‌شــادی مواظبــت در پیوســته و هــر ناگــواری 
و درد و گرانــی و نگرانــی )دوران بــارداری را( تحمّــل کــرده اســت، چنانکــه دســت تطــاول )آفــات( را از تــو 
دور ســاخته و تــو را بــر زمیــن نهــاده و خرســند بــوده اســت کــه تــو ســیر باشــی و او خــود گرســنه مانــد 
و تــو جامــه پوشــی و او برهنــه باشــد و تــو را ســیراب کنــد و خــود تشــنه مانــد و تــو را در ســایه دارد و 
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خــود زیــر آفتــاب باشــد و بــا بیچارگــی خــود تــو را نعمــت بخشــد و بــا بی‌خوابــی خــود تــو را لــذّت خــواب 
چشــاند و شــکمش ظــرف هســتی تــو بــوده و دامنــش پرورشــگاهت و پســتانش چشــمه‌ی نوشــت و جانــش 
نگهــدارت، سرد و گــرم دنیــا را بــرای تــو و بــه خاطــر تــو چشــیده اســت؛ پــس بــه قدرشناســی از ایــن همــه، 
او را ســپاس‌گزار و ایــن قدردانــی را نتوانــی جــز بــه یــاری و توفیــق خداونــد.« هــر فرزنــدی کــه چشــم خــود 
را بــر الطــاف عظیــم و بی‌کــران والدیــن ببنــدد و تنهــا چنــد کوتاهــی آنهــا را بــزرگ شــارد، ناسپاســی کــرده 
اســت؛ بنابرایــن، شــکرگزاری از زحــات والدیــن در قــرآن در ردیــف شــکرگزاری در برابــر نعمت‌هــای خــدا 
قــرار داده‌شــده اســت: »أنَِ اشْــکرْ لـِـی وَلوَِالدَِیــک« )لقــان: ۱۴(؛ »]و ســفارش کردیــم[ کــه بــرای مــن و پــدر و 
مــادرت سپاســگزاری کــن.« بااینکــه نعمت‌هــای خداونــد بیش‌ازانــدازه اســت کــه قابــل شــاره باشــد و ایــن 

دلیــل بــر عمــق و وســعت حقــوق والدیــن اســت )انصاریــان، 1391، ج 9، ص 253(.

4-4- تواضع فرزندان در برابر والدین
ازآنجاکــه هرچــه انســان خداونــد را در نظــر خــود بزرگ‌تــر، باشــکوه‌تر و ســلطان عــالم بدانــد، بیشــر بــه 
کوچکــی و ناچیــزی و خاکســاری خــود پــی می‌بــرد، ایــن مطلــب در تواضــع و فروتنــی عبــد در برابــر معبــود 
و انداخــن ریســان بندگــی بــر گــردن مؤثــر اســت. دربــاره‌ی تــرس از خداونــد تــرس از هیبــت والدیــن بایــد 
گفــت مــا دو نــوع تــرس داریــم: 1. تــرس مذمــوم؛ 2. تــرس ممــدوح. تــرس مذمــوم ماننــد تــرس منافقــان از 
ــةً فِــی  ــمْ أشََــدُّ رهَْبَ رفــن بــه جنــگ بــا دشــمنان اســام کــه مــورد نکوهــش قــرآن قــرار گرفتــه اســت: »أنَتُْ
ــوْمٌ لََا یفْقَهُــونَ« )حــر:13(؛ »]آری، منافقــان کافــران از اهــل کتــاب را  ــهِ ذلَِــک بِأنََّهُــمْ قَ صُدُورهِِــمْ مِــنَ اللَّ
در گرماگــرم جنــگ بــه هنــگام خطــر رهــا می‌کننــد و می‌گریزنــد؛ ]زیــرا[ تــرس آنــان از شــا در دل‌هایشــان 

بیــش از تــرس از خداســت؛ چــون آنــان قومــی هســتند کــه ]حقایــق را بــه خاطــر کوردلــی[ نمی‌فهمنــد.«
ــیاری  ــی و هوش ــی از برانگیختگ ــوع خاص ــرد: ن ــف ک ــن تعری ــود این‌چنی ــز می‌ش ــدوح را نی ــرس مم ت
درونــی کــه ســبب می‌گــردد انســان به‌طــور هوشــمندانه و در چارچــوب عقــل و شرع از مهلکه‌هــای 
ــه رشــد و کــال آدمــی  ــرس پســندیده ب ــد، خــارج شــود. ت ــد می‌کن ــا و آخــرت او را تهدی ــه دنی خطــری ک
کمــک می‌کنــد؛ مثــاً یکــی از مهم‌تریــن گونــه از ترس‌هــای تربیتــی و اخلاقــی در فرهنــگ قــرآن، تــرس از 
خداســت. بســیاری از کســانی کــه در دنیــا خــود را محــروم از ســعادت و کــال کرده‌انــد، بــه ســبب نبــودِ 
ایــن نــوع از تــرس بــوده اســت. درواقــع، تــرس از خــدا نوعــی معرفــت دینــی اســت کــه انســان را متوجــه 
حضــور، اقتــدار، شــوکت، عظمــت و بزرگــی خــدای متعــال می‌نمایــد. ایــن شــناخت و آگاهــی نســبت بــه 
خــدای متعــال موجــب می‌شــود، انســان ملکــه‌ی تقــوا را در وجــود خــود تقویــت کنــد و از هرگونه سســتی و 
تنبلــی در اجــرای فرمان‌هــای الهــی و مســئولیت‌های دینــی تعلــل نکنــد: »وَلمَِــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ جَنَّتـَـانِ« 
)الرحمــن: 46(؛ »و بــرای کســی کــه از مقــام پــروردگارش بترســد، دو بــاغ بهشــتی اســت«؛ »هُــدی وَ رحَْمَــةٌ 
للَِّذیــنَ هُــمْ لرَِبِّهِــمْ یرَهَْبُــونَ« )اعــراف:154(؛ »هدایــت و رحمــت بــرای کســانی بــود کــه از پــروردگار خویــش 
ــا مَــنْ خــافَ مَقــامَ رَبِّــهِ وَ نهََــی النَّفْــسَ عَــنِ الهَْــوی،  می‌ترســند )و از مخالفــت فرمانــش بیــم دارنــد(«؛ »وَ أمََّ
فـَـإنَِّ الجَْنَّــةَ هِــیَ الـْـأَوْی« )نازعــات:40-41(؛ »و آن کــس کــه از مقــام پــروردگارش ترســان باشــد و نفــس را از 
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هــوی بــازدارد، قطعــاً بهشــت جایــگاه اوســت.«
پــس همان‌طــور کــه ترســیدن از هیبــت خداونــد هــم ســبب خاکســاری در برابــر او و رعایــت حریــم 
الهــی اســت و هــم مانــع گنــاه کــردن انســان و باعــث رســیدن او بــه کــال می‌شــود، تــرس از والدیــن هــم 
تــرس پســندیده‌ای اســت کــه همیــن آثــار را در پــی دارد؛ یعنــی از ســویی باعــث می‌گــردد فرزنــد حرمــت 
والدیــن را نگــه دارد، در برابــر آنــان بی‌ادبــی و هتــک حرمــت نکنــد و هــم اثــر تربیتــی دارد؛ یعنــی اگــر 
فرزنــد از هیبــت و شــکوه والدیــن بترســد، می‌دانــد کــه اگــر بــه راه خطــا رود و اشــتباهی از او سر زنــد، بــا 
تنبیــه و مجــازات روبــرو خواهــد شــد و ایــن تــرس از والدیــن مانــع شــقی شــدن و خطــاکار شــدن فرزنــد و 
روی آوردن او بــه بــزه می‌شــود و همچنیــن ســبب می‌گــردد کــه والدیــن را اطاعــت کنــد. امــام ســجاد )ع( در 

ایــن بخــش از دعــای خــود خواســتار آن اســت کــه هیبــت والدیــن در نظــرش بــزرگ شــود.
ــا اســت  ــدون راهن ــه راهــی ب ــن ب ــای رف ــه معن »عســوف« صیغــه مبالغــه از ریشــه‌ی »عَســف« و ب
)فراهیــدی، 1409، ج 1، ص 339(. اگــر کســی به‌جــای آنکــه بــه راه درســت بــرود، سر از قعــر چــاه درآورد 
ــن  ــی ای ــده می‌شــود و وقت و به‌جــای گام نهــادن در مســیر درســت، در کج‌راهــه گام نهــد، »عاســف« نامی
کــج‌روی را بــه شــکلی مبالغه‌آمیــز تکــرار کنــد، »عَســوف« لقــب می‌گیــرد. بــه همیــن علــت اســت کــه بــه 
ــلطْاَنِ العَْسُــوفِ«؛  ظلــم »عَســف« می‌گوینــد )ابن‌ســیده، 1421، ج 1، ص 497(. امــام می‌فرمایــد: »هَیبَــةَ السُّ
زیــرا کــه ایــن ســلطان، ســلطانی جائــر اســت کــه هــم زود جــزا و هــم ســخت جــزا اســت، هنگامی‌کــه انســان 
در برابــر چنیــن ســلطانی قــرار بگیــرد، بســیار حــواس خــود را جمــع می‌کنــد کــه از او خطایــی سر نزنــد و 
مراقــب همــه‌ی اخــاق و رفتــار خویــش اســت. بــرای همیــن اســت کــه امــام از خداونــد می‌خواهــد، هیبــت 
والدیــن را در ذهنــش بــزرگ و ماننــد هیبــت ســلطان جائــر قــرار دهــد تــا بــه ســبب آن، تــرس ممدوحــی کــه 

.)S29،S28 ،S27( ذکــر کردیــم، در فرزنــد بــه وجــود آیــد و موجــب رشــد و ســعادت وی شــود
رضایــت بــه معنــای خوشــنود بــودن اســت و اگــر کار یــا ســخنی ســازگار بــا خواســته و موردپســند مــا 
باشــد، از آن بــه رضایــت تعبیــر می‌کنیــم )معیــن، 1371، 845(. مقصــود از رضایــت خــدا نیــز راضــی بــودن به 
نعــات، خواســته‌ها و افعــال اوســت. خداونــد، خــود نیــز از انســان خواســته اســت کــه راضــی بــه رضــای او 
باشــد، همان‌طــور کــه در ایــن حدیــث، امــام علــی )ع( می‌فرمایــد: »اوَْحَــی اللـّـه ُ الِــی داوُودَ: یــا داوُودُ! ترُیــدُ 
وَ ارُیــدُ وَ لایکــونُ الِاّ مــا ارُیــدُ، فـَـانَِ اسَْــلمَْتَ لـِـا ارُیــدُ اعَْطیَتـُـک مــا ترُیــدُ وَ انِْ لـَـمْ تسُْــلِمْ لـِـا ارُیــدُ اتَعَْبْتـُـک 
فیــا ترُیــدُ وَ لا یکــونُ الِاّ مــا ارُیــدُ« )ابن‌بابویــه، 1416، ص 337(؛ »خداونــد متعــال بــه حــرت داود وحــی 
کــرد: ای داود! تــو می‌خواهــی، مــن هــم می‌خواهــم؛ امــا جــز آنچــه مــن می‌خواهــم، نمی‌شــود؛ پــس اگــر 
ــر تســلیم  ــا اگ ــم؛ ام ــت می‌کن ــو می‌خواهــی عطای تســلیم آنچــه مــن می‌خواهــم بشــوی، آنچــه را هــم ت
آنچــه مــن می‌خواهــم نشــوی، در آنچــه خــودت می‌خواهــی، تــو را بــه رنــج می‌افکنــم و جــز آنچــه هــم 

کــه مــن بخواهــم، نخواهــد شــد.«
البتــه زمانــی انســان قلبــاً می‌توانــد راضــی بــه رضــای دیگــری باشــد و خواســته‌ی دیگــری را بر خواســته‌ی 
خــود ترجیــح دهــد کــه عمیقــاً او را دوســت بــدارد و عاشــق او باشــد؛ همچنیــن قــرآن از گروهــی کــه تنهــا 
درصــدد جلــب خشــنودی خــدا هســتند، بــه نیکــی یــاد کــرده اســت: »وَ مِــنَ النَّــاسِ مَــنْ یَــرْی نفَْسَــهُ ابْتِغاءَ 
مَرضْــاتِ اللَّــهِ وَ اللَّــهُ رَؤُفٌ بِالْعِبــاد« )بقــره:127(؛ »برخــی از مــردم جــان خــود را بــه خاطــر خشــنودی خــدا 
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می‌فروشــند و خداونــد نســبت بــه بنــدگان مهربــان اســت.« بــر اســاس روایــات، ایــن آیــه در لیلــة المبیــت و 
در شــأن امیرالمؤمنیــن )ع( نــازل شــده اســت؛ هنگامی‌کــه آن حــرت بــه امــر رســول‌خدا )ص( در بســر ایشــان 
خوابیــد تــا از توطئــه‌ی مــرکان کــه قصــد کشــتنش را داشــتند، در امــان بمانــد. همین‌طــور کــه می‌بینیــد، 
در اینجــا هــم امــام علــی )ع( کــه از عاشــقان واقعــی خداونــد اســت، در راه رضــای خداونــد حــاضر بــه فــدای 

جــان خویــش اســت.
دربـاره‌ی والدیـن نیـز ایـن مسـئله صادق اسـت. امام سـجاد )ع( از خـدا می‌خواهد که خواسـت و رضایت 
والدیـن را بـر خواسـت و رضایـت خویـش ترجیح دهـد و این امر تنها زمانی ممکن اسـت که فرزند عاشـقانه 
والدینـش را دوسـت داشـته باشـد و یـا چـون خـدا را دوسـت دارد و می‌داند رضـای خداوند در تسـلیم رضای 

.)S38 ،S37( والدیـن بودن اسـت، خواسـته‌ی آنان را بر خواسـته‌ی خـود ترجیح دهـد
فرزنــد بایــد بــا صدایــی آرام و آهنگــی ملایــم بــا پــدر و مــادر خــود ســخن بگویــد و بــا آنــان بــه بانــگ 
ــرَ  ــک إنَِّ أنَکْ ــنْ صَوْتِ ــضْ مِ ــد: »... وَاغْضُ ــه می‌کن ــدش توصی ــه فرزن ــان ب ــه لق ــد، چنانک ــد ســخن نگوی بلن
ــگ خــران  ــا بان ــن آوازه ــه بدتری ــت را آهســته ســاز ک ــان: 19(؛ »و صدای ــرِ« )لق ــوْتُ الحَْمِی ــوَاتِ لصََ الْْأصَْ

اســت.«
ــد از  ــه خداون ــور ک ــت، همان‌ط ــب اس ــر مخاط ــی در براب ــع و فروتن ــانه‌ی تواض ــته نش ــدای آهس ص
ــی از  ــد و یک ــار کنن ــه رفت ــند و مؤدبان ــن باش ــع و فروت ــرش متواض ــر پیام ــد در براب ــلمانان می‌خواه مس
ــوْقَ  ــمْ فَ ــوا أصواتکَ ــوا لا ترَفَعُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیه ــد: »ی نشــانه‌های ادب و تواضــع را آهســتگی صــدا می‌دان
صَــوْتِ النَّبِــی وَ لا تجَْهَــرُوا لَــهُ بِالْقَــولِ کجَهْــرِ بَعْضِکــمْ لِبَعْــضٍ أنْ تحَْبَــطَ أعمالکُــمْ وَ أنتُْــمْ لا تشَــعُرُونَ * إنَّ 
ــونَ أصْواتهَُــمْ عِنْــدَ رسَُــولِ اللّــه ِ أوُلئِــک الَّذِیــنَ امْتَحَــنَ اللّــه ُ قُلوُبَهُــمْ للِتَّقْوَی لَهُــمْ مَغْفِــرةٌَ وَ أجْرٌ  الَّذِیــنَ یغُضُّ
عَظِیــمٌ« )حجــرات: 2-3(؛ »ای کســانی کــه ایــان آورده‌ایــد! صــدای خــود را از صــدای پیامــر بلندتــر نکنیــد 
و بــا او بــه صــدای بلنــد ســخن مگوییــد، همچنــان کــه بــا یکدیگــر بلنــد ســخن می‌گوییــد، مبــادا بی‌آنکــه 
بدانیــد اعمالتــان تبــاه شــود. کســانی کــه در حضــور پیامــر خــدا صدایشــان را پاییــن می‌آورنــد، همانان‌انــد 

کــه خــدا دل‌هایشــان را بــه پرهیــزگاری آزمــوده و آنــان را آمرزشــی و اجــری بــزرگ اســت.«
ــد:  ــر )ص( می‌فرمای ــه پیام ــد، چنانک ــمنی می‌دان ــانه‌ی دش ــدا را نش ــردن ص ــد ک ــد بلن ــن خداون همچنی
ــد  ــی، 1409، ص 213(؛ »خداون ــعَ« )شــهید ثان ــوتَ الرَّفی ــضُ الصَّ ــضَ و یبغِ ــوتَ الخَفی ــبُّ الصَّ ــه َ یحِ »إنّ اللّ
صــدای آهســته را دوســت دارد و صــدای بلنــد را دشــمن مــی‌دارد.« بــه همیــن ســبب، خداونــد از فرزنــدان 

.)S69 ،S42( ــد ــت کنن ــا صــدای آرام صحب ــش ب ــن خوی ــا والدی ــا ب می‌خواهــد ت
«، دو  ــلَّ ــی‌وَ إنِْ قَ ــاَ ب ــتکَثِِرَ بِرَّهُ ــیم، »أسَْ ــجاد )ع( می‌رس ــام س ــای ام ــش از دع ــن بخ ــه ای ــه ب هنگامی‌ک
جملــه از دعــای مــکارم الاخــاق بــه ذهــن تبــادر می‌کنــد. امــام )ع( در ایــن دو قطعــه دعــا، بــه پیشــگاه خــدا 
عــرض می‌کنــد: »بارالهــا! موفقــم بــدار تــا کارهــای خوبــی را کــه قــولاً و عمــاً انجــام می‌دهــم، کــم بشــمرم، 
هرچنــد بســیار باشــد و بدی‌هایــی را کــه بــا زبــان و عمــل از مــن صــادر می‌شــود، بــزرگ بشــمرم، هرچنــد 
ناچیــز باشــد.« همان‌طــور کــه انســان بایــد طاعــت بســیار خــود را بــرای خداونــد انــدک و گناهــان خــود را 
بســیار بــزرگ بشــارد، همیــن دیــدگاه را بایــد در ارتبــاط بــا والدیــن داشــته باشــد. مــردی اعرابــی از امــام 
علــی )ع( پرســید: درجــات محبیــن چیســت؟ حــرت فرمودنــد: »سَــألََ أعَْراَبِــیٌّ عَلِیّــاً )ع( عَــنْ دَرجََــاتِ المُْحِبِّیــنَ 
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ارَیْــنِ  ــسَ فِــی الدَّ ــهُ وَ هُــوَ یظَُــنُّ أنَْ لیَْ ــهُ وَ اسْــتعَْظمََ ذنَبَْ مَــا هِــیَ قَــالَ: أدَْنَــی دَرجََاتهِِــمْ مَــنِ اسْــتصَْغَرَ طاَعَتَ
ــالَ نعََــمْ سَــبْعُونَ دَرجََــهً«  ــی مِنْهَــا قَ ــالَ هَــلْ دَرجََــهٌ أعَْلَ ــاقَ قَ ــَّا أفََ ــی الْْأعَْراَبِــیِّ فلََ ــرهُُ فغَُشِــیَ عَلَ مَأخُْــوذٌ غَیْ
)نــوری، 1403، ج 1، ص 133(؛ »پایین‌تریــن درجــه بــرای کســی اســت کــه طاعــت خــود را کوچــک تلقــی 
کنــد و معصیــت خــود را بــزرگ ببینــد و چنیــن گــان داشــته باشــد کــه در دنیــا و آخــرت هیچ‌کــس جــز او 
مــورد مؤاخــذه‌ی حــرت باری‌تعالــی نیســت. مــرد اعرابــی از شــنیدن ایــن کلام بی‌هــوش شــد. چــون بــه 
هــوش آمــد، از حــرت پرســید: آیــا درجــه‌ای از ایــن بالاتــر هــم وجــود دارد؟ فرمــود بلــی، هفتــاد درجــه.«

ــن  ــزرگ و بســیار بشــارد، مغــرور می‌شــود و در ای ــد ب ــر خداون اگــر انســان طاعــت خــود ر ا در براب
صــورت، از عبــادت بیشــر سر بــاز می‌زنــد؛ امــا هنگامی‌کــه بــه عبــادت پیامــران، ائمــه و اولیــای خــدا نظــر 
می‌کنــد، بــه ناچیــز بــودن عبــادت خــود پــی می‌بــرد؛ امــا دربــاره‌ی گناهــان توصیــه عکــس شــده اســت، بــه 
نـُـوبِ مَــا اسْــتخََفَّ بِهَــا صَاحِبُــهُ« )نهج‌البلاغــه، حکمــت  ایــن صــورت کــه امــام علــی )ع( می‌فرمایــد: »أشََــدُّ الذُّ

477(؛ »ســخت‌ترین گناهــان، گناهــی اســت کــه گناهــکار آن را ســبک شــارد.«
اگــر فــرد دربــاره‌ی والدیــن هــم ایــن دیــدگاه را داشــته باشــد؛ یعنــی احســان خــود بــه آنــان را کوچک‌تــر 
از لطــف آنــان بــه خــود بشــارد، خــود را مدیــون آنــان می‌دانــد و بیش‌ازپیــش تشــویق می‌شــود کــه بــه 
آنــان احســان بیشــری کنــد؛ امــا اگــر لطــف خــود را نســبت بــه آنــان بــزرگ بشــارد، طلبــکار خواهــد شــد و 

از لطــف بیشــر دریــغ می‌کنــد )مــکارم شــیرازی، 1375، ص 355(.
درســت اســت کــه خداونــد بــه عــدل دســتور می‌دهــد و رفتــار عادلانــه را می‌پســندد؛ امــا نمی‌تــوان در 
همــه‌ی روابــط انســانی عادلانــه رفتــار کــرد؛ زیــرا این‌گونــه گذشــت و دوســتی و مهربانــی جــای خــود را بــه 
کینــه و دشــمنی می‌دهــد و قصــاص بــدی، بدی‌هــای بیشــر را بــه دنبــال خــود دارد؛ بــرای همیــن اســت 
کــه خداونــد حتــی هنگامی‌کــه قصــاص را در برابــر بــدی بــرای انســان حــال می‌کنــد، توصیــه بــه گذشــت 
دارد: »وَجَــزاَءُ سَــیئَةٍ سَــیئَةٌ مثل‌هــا فَمَــنْ عَفَــا وَأصَْلَــحَ فَأجَْــرهُُ عَلَــی اللَّــهِ إنَِّــهُ لََا یحِــبُّ الظَّالِمِیــنَ« )شــوری: 
40(؛ »پــاداش بــدی ]چــون قتــل و زخــم زدن و اتــاف مــال[ ماننــد هــان بــدی اســت؛ امــا هــر کــه بگــذرد 
و ]میــان خــود و طــرف مقابلــش را[ اصــاح نمایــد، پاداشــش بــر عهــده‌ی خداســت. یقینــاً خــدا ســتمکاران را 

دوســت نــدارد.«

4-5- عمل به دانسته‌ها برای خدمت فرزندان به والدین
علم‌آمــوزی لازم اســت؛ امــا کافــی نیســت و حتــاً بایــد بــه علــم و دانــش خــود عمــل کنیــم. کســب 
دانــش هنگامــی مفیــد اســت کــه بــه آن عمــل شــود. در قــرآن هــم ایــان و علــم زیربنــای عمــل صالــح 
اســت و کیفیــت حیــات آخــرت انســان معلــول عمــل انســان در دنیــا اســت. تــا زمانــی کــه بــه علــم خــود 
عمــل نکنیــم، ایــن علــم بــدون کارایــی و بی‌فایــده اســت. امــام ســجاد )ع( در بخــش دیگــری از دعاهــای خــود 
نُِــی مِــنْ عِلمِْــهِ«؛ توفیــق عمــل  ــا تلُهِْمُنِــی مِنْــهُ وَ وَفِّقْنِــی للِنُّفُــوذِ فِیــاَ تبَُصِّرِّ می‌فرمایــد: »ثـُـمَّ اسْــتعَْمِلنِْی بِِمَ
بــه علــم الهام‌شــده را عطــا کنــد؛ زیــرا عــالم بی‌عمــل ماننــد زنبــور بی‌عســل اســت و امــام لــزوم همراهــی 
علــم و عمــل را در ایــن بخــش از دعــا بیــان می‌کنــد. بــرای اثبــات ایــن ســخن، بــه ایــن آیــه از قــرآن اســتناد 
ــفَارًا  ــلُ أسَْ ــاَرِ یحْمِ ــلِ الْحِ ــا کمَثَ ــمْ یحْمِلوُهَ ــمَّ لَ ــوْرَاةَ ثُ ــوا التَّ لُ ــنَ حُمِّ ــلُ الَّذِی ــد: »مَثَ ــم کــه می‌فرمای می‌کنی
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بُــوا بِآیــاتِ اللَّــهِ وَاللَّــهُ لََا یهْــدِی الْقَــوْمَ الظَّالِمِیــنَ« )جمعــه: 5(؛ »وصف کســانی  بِئْــسَ مَثَــلُ الْقَــوْمِ الَّذِیــنَ کذَّ
کــه عمــل کــردن بــه تــورات بــه آنــان تکلیــف شــده اســت، آنــگاه بــه آن عمــل نکردنــد، ماننــد درازگوشــی 
ــد اســت  ــد. چــه ب ــدارد[ حمــل می‌کن ــات آن‌هــا ن ــه محتوی اســت کــه کتاب‌هایــی را ]کــه هیــچ آگاهــی ب

سرگذشــت مردمــی کــه آیــات خــدا را تکذیــب کردنــد؛ و خــدا مــردم ســتمکار را هدایــت نمی‌کنــد.«
ــإنِْ  ــلِ، فَ ــفُ بِالعَْمَ ــمُ یهْتِ ــلَ؛ وَ العِْلْ ــمَ عَمِ ــنْ عَلِ ــلِ، فمََ ــروُنٌ بِالعَْمَ ــمُ مَقْ ــد: »العِْلْ امــام علــی )ع( می‌فرمای
أجََابَــهُ، وَ إَّلَّا ارتْحََــلَ عَنْــه« )نهج‌البلاغــه، حکمــت 366(؛ »علــم و عمــل پیونــدی نزدیــک دارنــد و کســی کــه 
دانســت، بایــد بــه آن عمــل کنــد؛ زیــرا علــم عمــل را فــرا خوانــد، اگــر پاســخش داد، می‌مانــد وگرنــه کــوچ 
ــمْ  ــکا؛ً إذِاَ عَلِمْتُ ــاً، وَ یقِینَکــمْ شَ ــوا عِلمَْکــمْ جَهْ ــد: »لََا تجَْعَلُ ــی دیگــر می‌فرمای ــن در جای ــد.« همچنی می‌کن
نْتـُـمْ فأَقَدِْمُــوا« )هــان، حکمــت 274(؛ »علــم خــود را نادانــی و یقیــن خود را شــک و تردید  فاَعْمَلـُـوا وَ إذِاَ تیَقَّ

مپنداریــد؛ پــس هــرگاه دانســتید، عمــل کنیــد و چــون بــه یقیــن رســیدید، اقــدام کنیــد.«
بایــد بــه علــم خــود به‌طــور کامــل عمــل کنیــم و این‌گونــه نباشــد کــه بــه بخشــی از آن عمــل نماییــم 
و بخشــی را فروگذاریــم. فرزنــدان بایــد بــه آیــات و روایاتــی کــه دانشــی دربــاره‌ی احســان بــه والدیــن بــه 
آنــان می‌دهنــد، عمــل کننــد و نگذارنــد چیــزی از ایــن واقعیت‌هــا از دستشــان بــرود )انصاریــان، 1391، ج 

9، ص 265(.
در اینجــا، امــام معصــوم از خــدا درخواســت کــرده اســت که هرگــز در راه ایــن وظیفه‌ی مهم، یعنــی ادای 
حقــوق والدیــن، سســتی بــر او عــارض نشــود کــه قهــراً دانــش را بی‌اثــر می‌کنــد و از خداونــد می‌خواهــد 
اعضــای وجــود او را نســبت بــه آنچــه بــه او آموختــه اســت، سســت و کاهــل نکنــد. »حفــوف« در کلام امــام 
)ع( هــان تــوان پی‌جویــی و اتمــام وظیفــه اســت کــه مــوردی بســیار ضروری اســت و ادای حقــوق والدیــن 

ــورداری از  ــد برخ ــردد، نیازمن ــن می‌گ ــوق والدی ــی و دوری از عق ــران اله ــت و غف ــب رحم ــث جل ــه باع ک
روحیــه‌ی والای کاری و همــت و پشــتکار اســت کــه امــام )ع( در ایــن فــراز، از خداونــد درخواســت کرده اســت 

)ممدوحــی، 1383، ج 2، ص 392(.
بــا توجــه بــه ایــن بخــش از دعــا کــه می‌فرمایــد: »وَ احْفَــظْ لهَُــاَ مَــا حَفِظَــاهُ مِنِّــی فِــی صِغَــریِ« بــرای 
هُ  ینَــا الْْإنِسَْــانَ بِوَالِدَیــهِ إحِْسَــاناً حَمَلَتْــهُ أمُُّ توضیــح زحــات والدیــن می‌تــوان بــه ایــن آیــه اســتناد کــرد: »وَوَصَّ
هُ وَبَلَــغَ أرَْبَعِیــنَ سَــنَةً« )احقــاف:  کرهًْــا وَوَضَعَتْــهُ کرهًْــا وَحَمْلُــهُ وَفِصَالُــهُ �ثلَََاثُــونَ شَــهْراً حَتَّــی إذَِا بَلَــغَ أشَُــدَّ
15(؛ »انســان را دربــاره‌ی پــدر و مــادرش بــه نیکــی ســفارش کردیــم. مــادرش او را بــا تحمــل رنــج و زحمــت 
بــاردار شــد و بــا رنــج و زحمــت او را زاییــد و دوران بــارداری و بازگرفتنــش از شــیر ســی مــاه اســت تــا زمانــی 

کــه بــه رشــد و نیرومنــدی خــود و بــه چهل‌ســالگی برســد.«
ــدار  ــت و مق ــت و کیفی ــادر کمی ــدر و م ــرای پ ــی ب ــه در دعای ــت ک ــب اس ــا جال ــراز از دع ــن ف در ای
زحمت‌هــای آنهــا را بیــان نکــرده اســت؛ زیــرا قابــل بیــان نیســت و تنهــا به‌طــور مختــر فرمــوده اســت: 
ــاه کرامــت خــود  ــا همچنــان کــه آنــان در حفــظ مــن کوشــیدند، تــو نیــز همان‌گونــه آنــان را در پن »خدای
نــگاه دار.« محبــت پــدر و مــادر بــه فرزنــدان آن‌چنــان طبیعــی و قــوی اســت کــه پیوســته شــارع مقــدس 
خودباختگــی پــدران و مــادران در مقابــل فرزنــدان را بــه آن دو هشــدار می‌دهــد کــه مبــادا خــود را فرامــوش 
ــات  ــه مطالب ــود را ب ــود خ ــه‌ی وج ــوید و هم ــارج ش ــدود لازم خ ــد و از ح ــاه کنی ــود را تب ــعادت خ و س



دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیثدوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث82
دوره دوره 1010 :: شماره  :: شماره 22  

فرزنــدان اختصــاص دهیــد و از خــدا غافــل گردیــد )ممدوحــی، 1383، ج 2، ص 397(. قــرآن کریــم می‌فرمایــد: 
ــةٌ« )انفــال: 28(. ــا أمَْوَالُکــمْ وَأوَْلََادُکــمْ فِتْنَ َ »وَاعْلَمُــوا أنََّمَّ

همچنیــن بــا توجــه بــه ایــن بخــش از دعــای امــام ســجاد )ع( کــه می‌فرمایــد: »وَ لََا تجَْعَلنِْــی فِــی أهَْــلِ 
هَــاتِ یــوْمَ تجُْــزی کلُّ نفَْــسٍ بِِمــا کسَــبَتْ وَ هُــمْ لا یظلْمَُــونَ«، متوجه می‌شــویم ایشــان از  العُْقُــوقِ للِْْآبـَـاءِ وَ الْْأمَُّ
خداونــد درخواســت می‌کنــد کــه در زمــره‌ی کســانی قــرار ندهــد کــه بــه پــدر و مــادر آزار می‌رســانند و آنــان 
ــن نقــل  ــن )ع( از رســول خــدا )ص( چنی ــد و درواقــع، عــاق والدیــن می‌شــوند. امیرالمؤمنی را نافرمانــی می‌کنن
ــرُ إلــی الاخِــرهَِ: عُقُــوقُ الوْالدَِیْــنِ، وَ البَْغْــیُ عَلَــی  ــلُ عقوبت‌هــا وَ لا تؤُخََّ نُــوبِ تعَُجَّ می‌کنــد: »ثلَاثـَـهٌ مِــنَ الذُّ
ــرُ الاحْْســانِ« )مجلســی، 1315، ج 70، ص 373(؛ »ســه گنــاه اســت کــه عقوبــت آن بی‌درنــگ  ــاسِ، وَ کفْ النّ
ــه  ــادر، ســتم ب ــدر و م ــه پ ــردد: سرکشــی و آزار ب ــه قیامــت موکــول نمی‌گ انجــام می‌شــود و مجــازات آن ب

مــردم و کفــران نیکــی و احســان دیگــری.«
بایــد توجــه داشــت کــه عــاق والدیــن یکــی از گناهــان کبیــره اســت و اگــر فرزنــدی عــاق والدیــن شــود، 
تــا زمانــی کــه رضایــت و محبــت آنــان را فراهــم نکنــد، در دنیــا گرفتــار فقــر و دردهــای رنــج‌آور می‌گــردد و 

در قیامــت سرنوشــت بــدی در انتظــار او خواهــد بــود )انصاریــان، 1391، ج 9، ص 276(.

6- نتایج تحقیق
در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت تــا راهکارهــای بهبــود روابــط فرزنــدان بــا والدیــن مبتنــی بــر تحلیــل 
ــا اســتفاده  ــج ایــن تحقیــق کــه ب ــن نتای ــوای آموزه‌هــای صحیفــه‌ی ســجادیه اســتخراج شــود. مهم‌تری محت
از روش تحلیــل محتــوای مقولــه‌ای انجام‌شــده، نشــان‌دهنده‌ی آن اســت کــه بیشــرین تأکیــد امــام ســجاد 
)ع( در دعاهــای صحیفــه‌ی ســجادیه بــر موضــوع تربیــت در خانــواده اســت و مهم‌تریــن بســر و زمینه‌ســاز 

شــکل‌گیری ســاختار انســان را در خانــه و خانــواده معرفــی می‌کنــد. در ایــن میــان، مهم‌تریــن موضوعاتــی 
کــه در دعاهــای امــام ســجاد به‌عنــوان راهکارهــای بهبــود روابــط فرزنــدان بــا والدیــن مطرح‌شــده، بدیــن 

شرح اســت:
• دعا برای کسب توفیق خدمت فرزندان به والدین	
• مهرورزی فرزندان به والدین	
• تشکر و قدردانی فرزندان از والدین	
• تواضع فرزندان در برابر والدین	
• عمل به دانسته‌ها برای خدمت فرزندان به والدین	

در ادامــه، نمــودار ســنجش فراوانــی و اهمیــت راهکارهــای بهبــود روابــط فرزنــد بــا والدیــن از دیــدگاه 
امــام ســجاد )ع( آورده شــده اســت.
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نمودار شماره‌ی 1. راهکارهای بهبود روابط فرزند با والدین از دیدگاه امام سجاد )ع(

ــرای  ــا ب ــام ســجاد روی موضــوع »دع ــد دعاهــای ام ــه ملاحظــه می‌شــود، بیشــرین تأکی همان‌طــور ک
کســب توفیــق خدمــت بــه والدیــن« اســت کــه نشــان از اهمیــت دعــا بــرای توفیــق عمــل بــه وظایــف دارد؛ 
بنابرایــن، انســان هرانــدازه هــم نســبت بــه انجــام وظایــف خــود اهتــام و آگاهــی داشــته باشــد، نبایــد از 
امــداد الهــی غافــل شــود و در همــه حــال، بایــد خــود را بــه خداونــد بســپارد و از او کســب توفیــق نمایــد. 
ــا  ــدان ب ــان فرمایش‌هــای حــرت، دو موضــوع نرمــی و عطوفــت فرزن ــن مســئله‌ی پربســامد در می دومی
والدیــن و قدردانــی و بــزرگ شــمردن خدمــات والدیــن اســت کــه هــر دو بــه یــک میــزان در کلام حــرت 
مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت کــه نشــان می‌دهــد، پــس از اینکــه انســان همــه‌ی توجــه خــود را بــه ســوی 
ــا  ــت ب ــی و عطوف ــد نرم ــن، بای ــه والدی ــت ب ــرای خدم ــدام وی ب ــن اق ــرد، مهم‌تری ــی معطــوف ک باری‌تعال

ایشــان و قدردانــی و بــزرگ شــمردن خدمــات والدیــن باشــد.
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